
  : يمال نيو تام يگذارهيسرما  ياقتصاد يها جنبه

  نفت خام جهان  نيپس رهيصنعت ساخت زنج  د يجد يا يدر جغراف رانيا يها ها و چالشفرصت

  ٢و فرزاد مرادپور(نويسنده مسئول)  ١ميرعبداله حسيني

  چكيده 

  ي صنعت  يايتوسعه و جغراف  يدر الگوها  ي قيعم  ينوظهور، تحولات ساختار  يصنعت  يهزاره سوم، همزمان با ظهور اقتصادها  نيدر سه دهه آغاز
  ن، ينو  ميپارادا  نياست. در ا  يصنعت  يالمللن يتجارت ب  يدر الگو  يرقابت  يهات ينقش مز  شيتحولات، افزا  زيجهان رخ داده است. از وجوه تما

  يالگو  حاضر با استفاده از روش   مقاله.  دينماي م  فاي ا  يتوسعه صنعت  ندي در فرآ  »يوراز «بهره  ترندهيفزا  يسهم  » يو «نوآور  »ي«فناور  يهامؤلفه
  يهايژگيو  ي، به واكاو٢٠٢٢تا  ٢٠٠١...) دوره  ييايميش  شده،شيپالا  يهانفت خام جهان (فرآورده  ن يپس  رهيكروگمن زنج  ياقتصاد  ديجد  يايجغراف

  ترشدن ي منجر به انحصار  كا،ياز آمر  گرفتنيشيو پ  ني چ  يالعاده بالارشد فوق   يايپژوهش گو  جي. نتاپردازديم  يصنعت ساخت جهان  يختارسا
.  ابدي  تياهم  دكنندگانيتول  يبالاتر» برا  اسيمق  يهااز «صرفه  يباعث شده تا برخوردار  جيدو عامل به تدر  نيجهان شده است. ا  يساختار صنعت

و  كوچك  يهاعمدتاً در اندازه  ابندويدست    ديتول  نهيبه   اسيبه مق  بعضاً با عمربالا، هنوز نتوانسته   يحت  رانيا  عيصنا  نيكه ا  دهدينشان م  هاادهدليتحل
  ي وابستگ  ران،ياقتصاد ا  ينسب  يانزوا  ،يمال  يها تيمحدود  د،يتول  يهابه نهاده  يناكاف  يدسترس  ؛يساختار  يهاتي. محدودكننديم  تيفعال  نهيربه يغ

بازار داخل قلمداد   اسيمق  به صرفه  عيصنا  يابيدر دست  هاتيمحدود  نيتراز مهم  يدولت  تيريو مد  تيتسلط ساختار مالك  هاوميتحر  ديتشد  ،يبه 
برخوردارند.    ي زرگنسبتاً ب  ديتول  اسياز مق  ،يجهان  يصنعت  يبا استانداردها  سهيدر مقا  رانيا  بره يبزرگ و سرما  عياساس اغلب صنا  ني. بر اشونديم

با عبور    عيصنا  نيآنكه ا  تياست. نكته حائز اهم  يالمللن يب  يو ورود مؤثر به بازارها  يمستلزم جهش صادرات  عيشترصنايتوسعه ب  دآنكهيمؤ  هاليتحل
  . در هستندايپا يرقابت يهاتيزم  تيتقو جادويدر ا يگذارهيسرما ازمندي ن  يرقابت در عرصه جهان يبرا اس،يمق  از صرفه يبرداربهره  هياز مرحله اول

  ، يصنعت  ديجد  ياينفت خام جهان، جغراف  نيپس  رهيصنعت ساخت زنج  ،يمال  نيو تام  يگذارهيسرما  ،ياقتصاد  يهاجنبه :  هاي كليديواژه 
 ن رايها، اها و چالشانحصار و رقابت، فرصت 

  مقدمه .١
  ن يپس  رهيزنجهدف اصلي اين مطالعه، بررسي جامع ساختار صنايع جهان و تحليل جايگاه كشورهاي توليدكننده پيشرو در  

جهان   خام  طبقه نفت  اساس  دوره   ISIC Rev.4 بنديبر  رقمي طي  ترسيم    ٢٠٢٢تا    ٢٠٠١دو  به  حاضر  پژوهش  است. 
هاي مقياس و  ، سنجش قدرت انحصاري، تحليل ساختار صنايع، ارزيابي صرفهنفت خام جهان  ني پس  ره يزنججغرافياي جديد  

صنايع را رصد  اين پردازد. اين مطالعه با رويكردي بلندمدت، تحولات ساختاري بررسي تنوع توليدات در كشورهاي پيشرو مي 
تواند چارچوبي  هاي اين تحقيق مي كند. يافته هاي توسعه روابط صنعتي ايران با اين كشورها را شناسايي مي كرده و فرصت 

 .هاي فناورانه و صنعتي ايران با بازيگران اصلي جهان ارائه دهدعلمي براي سياستگذاري صنعتي و تعيين راهبردهاي همكاري 

هاي  صنعت يكي از اركان مهم اقتصادهاي توسعه يافته و در حال توسعه نوظهور و تازه صنعتي، و همچنين يكي از بخش 
تاثيرگذار در رشد اقتصادي آن كشورها است، به طوري كه رشد اقتصادي آن كشورها و به خصوص ايران مستلزم توجه جدي  

درصد از    ١٧.٧مركز آمار ايران، سهم    ١٤٠١هاي ملي سال  به رشد بخش صنعتي است. صنعت ايران بر اساس آمار حساب 

 
 ، ايران، تهران هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش(دانشيار) گروه بازرگاني خارجي عضو هيئت علمي الملل و دكتري اقتصاد بين ١
 هاي بازرگاني، ايران، تهران هيئت علمي گروه بازرگاني خارجي موسسه مطالعات و پژوهشگذاري بازرگاني و عضو دكتري مديريت سياست ٢



. نظر به اهميت و  ، مركز آمار ايران)١٤٠١تا    ١٣٨٥هاي ملي فصلي از سال  (حساب   دهد ارزش افزوده جاري را تشكيل مي 
هاي اقتصادكلان كمك مهمي  ويژه سياست هاي مختلف به ها از جنبه نقش صنعت در رشد و توسعه، ايجاد بستر و زيرساخت 

يابد.  هاي ناشي از مقياس اهميت مي گيري از صرفهنمايد. در اين راستا توجه به افزايش مقياس توليد و بهره به رشدو توسعه مي 
كنند و كاهش  اي است كه بنگاهها به دليل مقياس عملياتي كسب مي هاي هزينه هاي ناشي از مقياس، مزيت در واقع صرفه 

ياس تنها به يك بنگاه يا  هاي مقشود. اهميت موضوع صرفه هاي مقياس مي هزينه هر واحد محصول باعث افزايش صرفه 
گذارد، از  و كارها تاثير مي شود، بلكه نظر به اين كه اين موضوع بر ساختار هزينه صنايع و كسب  صنعت خاص محدود نمي 

  شود. پذيري بنگاهها و صنايع نيز محسوب مي كننده رقابت عوامل تعيين 
كشورهاي منتخب  نفت خام    ني پس  ره يزنجهاي مقياس و تحولات آن در  و صرفهبه مطالعه جغرافياي جديد صنعتي   اين مقاله در  

و بر حسب كدهاي    ٢٠٢٢-٢٠٠١براي دوره زماني  بازمانده    روش گرايي و  ها از جمله تخصص با استفاده از مجموعه شاخص 
ها  و در همه سال   هات يهمه رشته فعال  يبه ازا  اسيمق  يهاكه صرفه  ن يبه ا  نظر شود.  آيسيك پرداخته مي   ٤دو رقمي نسخه 

  ن يب  ز ين  د ي عوامل تول  مت يق  گر، يد   ي و از سو  ست ين  كسان ي  ، يو اقتصاد   ي مختلف از نظر فن   ع يصنا   ط ي كه شرا  ني با توجه به ا
  ع ي ح صناودر سط   ني صنعت و همچن ي هاصرفه يق يبا استفاده از محاسبه تطب ست، ين كسانيدر طول زمان   نيو همچن  عيصنا

از اين رو، پرسش مهم مطالعه حاضر اين است كه صنايع  كشورهاي منتخب به   .استمنتخب در نظر گرفته شده  ي كشورها
هاي مقياس در صنايع كشورهاي منتخب به چه صورت بوده  اند؟ تحولات صرفه هاي مقياس بهره جسته چه ميزان از صرفه
گذاري صنعتي  هاي مقياس در صنايع براي سياست ري از وضعيت صرفه تواند در ارايه تصوي هاي پژوهش مي است؟ نتايج يافته 

  هاي توليدي مفيد واقع شود. گيري كارآمدتر واحدهاي توليدي از ظرفيت مناسب جهت افزايش توليد و بهره
كشورهاي منتخب طي    نفت خام  ني پس  ره يزنجهاي مقياس در  به بررسي تحولات جغرافياي صنعتي و صرفهحاضر  مطالعه  

، و بر  )Survivor Method(   گرايي و روش بازمانده هايي مانند تخصص پردازد. با استفاده از شاخص مي   ٢٠٢٢- ٢٠٠١دوره  
هاي  حاسبه صرفه م  .شوددو رقمي، تحليل جامعي از ساختار صنعتي اين كشورها ارائه مي ISIC Rev.4 بندياساس طبقه 

هاي فني و اقتصادي بين صنايع مختلف، و دوم،  نخست، تفاوت   ؛ مقياس با در نظر گرفتن دو عامل كليدي انجام شده است
هاي  تري از صرفهتغييرات قيمت عوامل توليد در طول زمان و بين صنايع گوناگون. اين رويكرد تطبيقي، امكان ارزيابي دقيق 

ميزان  پژوهش اين است كه؛  محوري اين    ش پرساز اين رو،    .آوردمقياس در سطح صنايع و كشورهاي مختلف را فراهم مي 
ها  روند تحولات اين صرفه و  هاي مقياس چگونه بوده است؟ كشورهاي منتخب از صرفه  نفت خام  ني پس  رهي زنجبرداري  بهره

اين  هاي مقياس در  تواند تصوير روشني از وضعيت صرفه هاي اين مطالعه مي دهد؟ يافته در طول زمان چه الگويي را نشان مي 
هاي توليدي واحدهاي  گذاري صنعتي كارآمد، افزايش توليد و استفاده بهينه از ظرفيتصنايع مختلف ارائه دهد كه براي سياست 

است  اهميت  حائز  بسيار  مي   .صنعتي  پژوهش  اين  سياست نتايج  به  دقيق تواند  شناخت  با  تا  كند  الگوهاي  گذاران كمك  تر 
  . پذيري واحدهاي توليدي طراحي نمايند براي توسعه صنعتي و ارتقاي رقابت وري و كارايي صنايع، راهبردهاي مناسبيبهره

شود. پس از مقدمه، در قسمت دوم به بيان چارچوب نظري و مفاهيم اوليه و تعريف  مطالعه حاضر در شش قسمت ارايه مي 
هاي مقياس و منابع تحقق آن پرداخته شده و در قسمت سوم به پيشينه پژوهش پرداخته شده است. در قسمت چهارم،  صرفه

هاي مقياس توليد  هاي مختلف از جمله صرفه كشورهاي منتخب از جنبه   نفت خام جهان  ني پس  ره ي زنجبه مطالعه وضعيت  
  ها ارايه شده است. بندي و توصيه پردازد. و در پايان، جمع مي
  



  چارچوب نظري  .٢
گيري مكتب  ساختاريافته ارايه نشده بود. در اين دهه با شكل مند و  به صورت نظام   ١٩٣٠هاي مقياس تا دهه  مفهوم صرفه 

در دانشگاه هاروارد، افراد برجسته  از مباحث مهم    ٣و بناي نظير ميسون ساختارگرايي  بنا گذاشتند.  را  شاخه اقتصاد صنعتي 
  طور   به  - صنعت  و  بنگاهها   نهيهز  و  ديتول  ساختار   با   مرتبط  مي مفاه  نيترمهم   از  -  اس يمق  يهاصرفه اقتصاد صنعتي، موضوع  

شود كه ريشه در ساختارتوليد بنگاه  هاي مقياس به ساختار هزينه هر واحدمحصول مرتبط مي . صرفه ٤شد   ح يتشرتبيين و    قيدق
وكار، هزينه هر واحد محصول  شود كه در آن با افزايش مقياس كسب يا صنعت دارد. در واقع اين مفهوم به وضعيتي گفته مي 

، در سطوح پايين مقياس، افزايش ميزان توليد سبب كاهش هزينه هر واحد  ٥هاي اقتصادي يابد. بر مبناي نظريه مي كاهش  
وكار، هزينه  شود. در اين دامنه از توليد، صرفه هاي ناشي از مقياس وجود دارد و با افزايش اندازه و مقياس كسبمحصول مي 
جز انحصار  دلايل فني به حال، به توان كاهش داد و از اين جنبه در رقابت با سايرين، مزيت به دست آورد. با اين توليد را مي 

اي شود كه در آن هزينه هر واحد محصول  تواند وارد مرحله تواند تداوم يابدو افزايش مقياس مي طبيعي، اين دامنه از توليد نمي 
نامند. بعد از اين مرحله، به  يابد، بلكه ثابت است. اين دامنه از توليد را مرحله بازدهي ثابت نسبت به مقياس مي كاهش نمي 

فزايش هزينه هر واحد محصول همراه است كه به آن منطقه  هاي بسيار بزرگ صنايع، افزايش مقياس با ا دليل اندازه و مقياس 
  هاي ناشي از مقياس مي گويند. از توليد عدم صرفه 

هاي ناشي از مقياس و كارايي فني تفاوت وجود دارد. هر بنگاه به ازاي هر سطح از مقياس،  گفتني است بين مفاهيم صرفه
اين است كه هر   ٦هاي ناشي از مقياس نيست. در واقع معناي كارايي تواند كارا عمل نمايد، اما لزوما به معناي وجود صرفه مي

ترين هزينه ممكن از نظر فني براي آن سطح از محصول  سطحي از توليد را با بهترين تركيب عوامل توليد و در نتيجه پايين
ترين هزينه ممكن و  هاي مقياس اين است كه با وجود كارايي و توليد هر سطح از محصول با كم توليد كرد، اما معناي صرفه 

بهترين سازماندهي عوامل توليد، در سطح فعلي اندازه بنگاه اگر مقياس افزايش يابد، هزينه هر واحد محصول چه تغييري  
هاي  خواهد كرد. بنابراين ممكن است بنگاهي به صورت كارا عمل كند اما به علت بزرگي مقياس فعاليت در منطقه عدم صرفه

هاي ناشي  كند اما داراي صرفهتوان صنعتي را در نظر گرفت كه به صورت كارا عمل نمي ناشي از مقياس باشدو بالعكس. مي
توان همان سطح از توليد را با  هاي بيشتري همراه است كه مي ه سطح فعلي توليد با هزينه از مقياس است. به اين معنا ك

مديريت بهتر، با هزينه كمتري توليد كرد (منافع ناشي از كارايي فني)، و در عين حال، اگر مقياس توليد افزايش يايد، به دليل  
يابد (منافع ناشي از  هاي هر واحد محصول كاهش مي هاي ثابت بنگاه بر واحد محصول بيشتر، هزينه سرشكن شدن هزينه 

  هاي مقياس). صرفه

 
3 Mason and Boin, 1935 

  ١٣٨٦خداداد كاشي،   ٤
هاي ناشي از  صرفه«  شود. اين پديده كه تحت عنوانها، در مراحل اوليه توليد (سطوح پايين مقياس)، افزايش حجم توليد منجر به كاهش هزينه متوسط هر واحد محصول ميبر اساس نظريه  ٥

صورت نامحدود  ها بهبا اين حال، اين روند كاهش هزينه  .هاي خود را كاهش داده و مزيت رقابتي كسب كننددهد با گسترش مقياس عمليات، هزينهها امكان ميشود، به بنگاهشناخته مي»  مقياس
عروف  » مبازدهي ثابت نسبت به مقياس «  ماند. اين محدوده كه به شود كه در آن هزينه متوسط ثابت باقي مياي ميحد بهينه مقياس توليد، سيستم وارد مرحله يابد. پس از رسيدن بهادامه نمي

هزينه متوسط شروع به افزايش  در نهايت، اگر مقياس توليد از اين حد فراتر رود، به دليل مشكلات فني و مديريتي ناشي از اندازه بسيار بزرگ،. دهنده نقطه تعادل فناوري توليد استاست، نشان 
 .شودمعروف است، معمولاً در صنايع بسيار متمركز مشاهده مي » نزولي بودن بازده نسبت به مقياس« يا» جويي ناشي از مقياسعدم صرفهه «اين وضعيت كه ب د، كنمي 

ترين تركيب عوامل توليد و كمترين هزينه فني ممكن است. اين مفهوم بر چگونگي معيني از محصول با استفاده از بهينهدر تحليل اقتصادي، مفهوم كارايي توليد به معناي دستيابي به هر سطح    ٦
پردازد كه اگر يك بنگاه در حال حاضر در حالت كارا هاي مقياس به بررسي اين موضوع ميشود. در مقابل، صرفهمتمركز مي  از محصول  سازماندهي منابع موجود براي توليد يك مقدار مشخص

پردازد،  سازي توليد در يك سطح معين خروجي مي عمل كند، تغيير در مقياس توليد چگونه بر هزينه متوسط هر واحد محصول تأثير خواهد گذاشت. به عبارت ديگر، در حالي كه كارايي به بهينه
دهد كه يك بنگاه ممكن است در سطح فعلي توليد خود كاملاً كارا باشد، اما هنوز از مزاياي بالقوه  كند. اين تمايز نشان ميهاي مقياس تأثير تغيير سطح توليد بر هزينه واحد را تحليل ميصرفه

 .تري درباره اندازه بهينه واحدهاي توليدي اتخاذ كنندكند تا تصميمات آگاهانهگذاران و مديران كمك ميمند نشده باشد. چنين تحليلي به سياستافزايش مقياس بهره



هاي مقياس، بايد اندازه بنگاهها به اندازه كافي بزرگ باشد كه سطح توليد با حداقل هزينه متوسط  براي دستيابي به صرفه 
توان انتظار داشت كه سرريز آن به  برداري شده و مي هاي مقياس بهره متناظر باشد. در اين صورت، از منافع ناشي از صرفه 

ها و موانع دولتي  يابد. بالعكس، اگر به دلايل كوچك بودن بازار، مشكلات در تامين منابع مالي، دخالت كل اقتصاد نيز انتقال 
هاي ناشي از مقياس قرار  و نظاير آن، بنگاهها نتوانند به اين سطح از توليد برسند، در اين صورت بنگاهها در دامنه صرفه

  گيرد. برداري لازم صورت نمي اما از آن بهرهگيرند كه گوياي آن است كه اين صنايع ظرفيت رشد بالايي دارند مي
شود، بلكه از آن جا كه اين موضوع بر ساختار هزينه صنايع و  اهميت اين موضوع تنها به يك بنگاه يا صنعت محدود نمي 

هاي مقياس به عنوان يكي از موانع  وكارها اثرگذار است، بنابراين در سياست صنعتي مورد توجه است. معمولا صرفه كسب
، زيرا در صنايعي كه از اين وضعيت برخوردار هستند، بنگاههاي بزرگي حضور دارند و رسيدن به  ٧شود ورود به بازار تعريف مي 

هاي عظيمي است كه به سهولت  گذاري پذير با بنگاههاي موجود معمولا نيازمند سرمايه حداقل مقياس لازم براي توليد رقابت
شود. بنابراين اين خود يكي از موانع ورود به بازار و موانع رقابت است. در تجارت جهاني نيز معمولا برخورداري از  محقق نمي 

شودكه  ها و كشورهايي تفسير مي هاي شركت شود، خود از مزيت هاي مقياس به اين دليل كه مانع از ورود رقبا به بازار مي صرفه
هاي مقياس موجب ايجاد انحصار در صنايع بزرگ  . از سوي ديگر، به سبب آن كه وجود صرفه٨از اين وضعيت برخوردار هستند 

  ؛ چراكه امكان رقابتي كردن اين صنايع به سهولت وجود ندارد. ٩دهند ها اين صنايع را مورد نظارت قرار مي شود، دولت مي
هاي وارداتي، مجوزها،  و عواملي مانند تعرفههاي مقياس نيست  شايان توجه است كه هر نوع انحصار لزوما ناشي از وجود صرفه

ساز انواع انحصارها اضافه كرد. از سوي  هاي تجاري را مي توان به عوامل بازدارنده رقابت و زمينه موانع قانوني و محدويت 
ها گستردگي زيادي نداشته باشند، به اين معنا  هاي ناشي از مقياس، اين صرفهديگر، ممكن است در صنايعي با وجود صرفه

هاي نه چندان بزرگ،  شود. بنابراين در مقياس هاي مقياس مي كه با افزايش مقياس توليد، سريعا وارد محدوده عدم صرفه 
به اين صنايع از اين ناحيه نيازمند منابع مالي  هاي ناشي از مقياس هستيم؛ و ورود  شاهد ورود بنگاهها به دامنه عدم صرفه 

هاي مقياس، به دليل محدود بودن دامنه آن مانعي براي رقابت ايجاد  بزرگ نيست. در نتيجه در اين شرايط با وجود صرفه
آب  نمي  برق،  توليد  مانند  بزرگ  صنايع  در  حال،  اين  با  بود.  خواهد  بنگاه  بيشتري  تعداد  شاهد  بازار  و  صنايع  شود  گاز،  و 

آن، استفاده از  شدن تر است. دلايل مختلفي از جمله امكان تقسيم كار و تخصصي پالايشگاهي و نظاير آن اين موضوع شايع 
و توسعه در بنگاههاي با مقياس بزرگ براي    تحقيق   تر و تامين هزينه آلات پيچيده و كاربرد ماشين   تر هاي پيشرفتهفناوري

صرفه  مورد   هاي وجود  (بانوك   مقياس  است  باكسترتاكيد  سطوح  ١١) ٢٠١١،  ١٠و  در  كه  است  آن  گوياي  موارد  اين  همه   .
گذاري صنعتي با در نظر گرفتن جايگاه كشورها در توليد و تجارت جهاني و قدرت انحصاري بازيگران، بايستي به  سياست

 
اي حضور دارند كه دستيابي به حداقل مقياس  شدههاي بزرگ و تثبيتشوند، چرا كه در صنايع داراي اين ويژگي، بنگاههاي مقياس به عنوان يكي از موانع مهم ورود به بازار شناخته ميصرفه  ٧

كند.  واردان است. اين وضعيت به طور طبيعي مانعي جدي در برابر ورود رقباي جديد به بازار ايجاد ميهاي كلان و اغلب غيرقابل دسترس براي تازهگذاري كارآمد براي رقابت با آنها مستلزم سرمايه
دهد و از سوي  هاي توليد را كاهش مي، زيرا از يك سو هزينهاستها و كشورهاي داراي اين قابليت  هاي مقياس به عنوان مزيتي رقابتي براي شركتدر سطح تجارت نيز، برخورداري از صرفه

تواند به ايجاد ساختارهاي انحصاري در صنايع بزرگ  شود، ميهاي بزرگ ميكه موجب تقويت موقعيت بنگاه  ،كند. با اين حال، همين ويژگيديگر سدي در برابر ورود رقباي جديد ايجاد مي
اي است كه امكان ايجاد رقابت واقعي در آنها به  گيرند، چرا كه ماهيت اين صنايع به گونهها قرار مي دولت  گري و گاهاً تنظيم بينجامد. به همين دليل، اين گونه صنايع معمولاً تحت نظارت دقيق

 .سادگي ميسر نيست و نيازمند مداخلات تنظيمي است
8 Porter, 1990 

  ١٣٨٦خدادادكاشي،  ٩
  ١٣٩٩پورستمي،   ١٠

11 Bannok & Baxter, (2011). 



هاي مقياس،  هاي نسبي و رقابتي، صرفهاي ايران از اين مزيت موضوع توجه و اهتمام داشت و تلاش كرد صنايع كارخانه 
  .١٢ها مديريت صنعتي صورت پذيرد ها و چالش فرصت

هاي توليد دارد. اين  اهميت زيادي در كاهش هزينه   ١٣هاي مقياس و حداقل مقياس كارا از نظر اقتصادي دستيابي به صرفه
هاي فزاينده  دهد كه متناظر با بازدهي ثابت نسبت به مقياس است و نمايانگر تمام شدن بازدهي نقطه وضعيتي را نشان مي 

هاي  نسبت به مقياس است. در واقع، اولين سطحي از توليد است كه هزينه متوسط از آن نقطه به بعد نزولي نيست. روش 
  ) درج شده است. ١ها در جدول (متفاوتي جهت محاسبه نقطه حداقل مقياس كارا در صنايع وجود دارد كه خلاصه نتايج روش 

  ) در صنايع MESهاي اندازه گيري صرفه هاي مقياس (): روش١جدول (

  نكات فني   شرح   روش 

تحليل  
  سودآوري 

كند سودآوري در  بنگاههاي كوچك و بزرگ را تفكيك، و سپس تعيين مي 
  هاي توليدي بيشتر است.يك از مقياس كدام 

بازدهي   نرخ  بردار  مقايسه  مبناي  بر  توليد  بهينه  مقياس 
  شود. بنگاههاي كوچك و بنگاههاي بزرگ تعيين مي

روش  
  آماري 

هاي  نتايج مطالعه فلورنس در برخي از صنايع گوياي آن است كه از شاخص 
نقطه توليد بنگاههاي بزرگ صنعت) براي سنجش  مركزي (ميانه و ميانگين  

  توان استفاده كرد. توليد مي بهينه

در   فعال  بنگاههاي  اندازه  بردار  به  مربوط  اطلاعات  داشتن  با 
توان با در نظرگرفتن ميانگين عددي اندازه بنگاههاي  صنعت، مي 

  بزرگ صنعت، بر مبناي روابطي قابل محاسبه است. 

روش  
  بازمانده 

مي  اهميت  زمان  عامل  به  بهينه،  مقياس  تعيين  براي  اندازه  استيگر  دهد؛ 
تشكيلات توليدي و سهم بازار هر يك را در دو يا چند دوره زماني متفاوت مورد  

دهد. سپس آن تشكيلات توليدي كه در طول زمان بر سهم بازاري  توجه قرار مي 
  شود. انتخاب مي) MESتوليد (مقياس بهينه   عنوانشود، به افزوده مي 

تغييرات   بردار  و  زمان،  در  توليدي  تشكيلات  اندازه  بردار 
سهم بازاري در طي زمان است. سپس آن تشكيلاتي كه  
بيشينه مثبت تغييرات سهم را دارد، به عنوان مقياس بهينه  

  شود.توليد انتخاب مي 

روش  
اقتصاد  
  سنجي 

هاي مقياس و محاسبه مقياس بهينه توليد  ترين روش براي تعيين صرفه رايج
)MES هاي اقتصادسنجي و تابع  ) براي بنگاه اقتصادي، استفاده از روش

  هزينه ترنسلوگ است. 

توليد، مختصات هزينه توليد، مقدار    -مطابق توابع هزينه  
نيروي  قيمت  سرمايه،  قيمت  توليد،  قيمت فيزيكي  كار، 

  انرژي، قيمت مواد اوليه و تكنولوژي است. 

روش  
  دلفي 

در اين روش از نظر متخصصان و كارشناسان خبره در آن صنعت براي تعيين اندازه بهينه تشكيلات توليدي و تعيين مقياس بهينه 
  شود.) استفاده مي MESتوليد (

  . ١٤٠٠ماخذ: مروري بر كتب اقتصاد خرد كاربردي و اقتصاد صنعتي،  
صنعت در مقابل طيف كشورهاي    ٢٣مند ماتريس  بررسي نظام دو رقمي، به   ISIC Rev.4 بنديپژوهش حاضر با تمركز بر طبقه 

شناسي تحقيق مبتني بر تركيب چندين روش كمّي است كه امكان ارزيابي  روش ت.  منتخب طي يك دوره بلندمدت پرداخته اس
را فراهم مي تر صرفه دقيق  الگوهاي بقاي  هاي مقياس  با رديابي  به عنوان هسته مركزي اين تحليل،  بازمانده  سازد. روش 
كند. اين رويكرد به  گيري مي هاي مقياس را در سطح صنايع مختلف اندازه ها در طول زمان، معيارهاي كارايي و مزيت بنگاه

نتايج حاصل از اين تحليل    .هاي زماني گسترده مناسب استاي در دوره هاي مقايسه كشوري و تحليل ويژه براي مطالعات بين 

 
هاي رقابتي پايدار منجر شود. اين امر مستلزم اتخاذ راهبرد  تواند به ايجاد مزيتهاي رقابتي در بازارهاي جهاني، ميهاي بالقوه، با توجه به چالشبراي صنايع ايران، مديريت هوشمندانه مزيت  ١٢

 .دشو از ايجاد ساختار انحصاري ناكارآمد نيز مانع ها، برداري از صرفهپذير است كه همزمان با بهرهصنعتي هدفمندو انعطاف
13 Minimum Efficient Size (scale):MES 



هاي  تفاوت ، هاي مقياس در طول زمانتحولات صرفه، الگوهاي جغرافيايي توزيع صنايع؛ تواند تصوير روشني ازچندبعدي مي 
ارائه دهد. چنين تحليلي براي    موقعيت نسبي صنايع مختلف در چرخه حيات تكنولوژيكيو    ساختاري بين كشورهاي پيشرو

 . اي برخوردار استالمللي از اهميت ويژه اي در سطح ملي و بين گذاري صنعتي و تعيين راهبردهاي توسعه سياست

  پيشينه پژوهش  .٣
يك جنبه از پيشينه پژوهش، بررسي مطالعاتي است كه ديگران در خصوص موضوع پژوهش انجام داده اند تا سهم ارزش  

جهان  نفت خام    ن يپس رهيزنجافزوده پژوهش حاضر معلوم شود. نظر به اين كه موضوع حاضر ارزيابي صرفه هاي مقياس در  
است و لذا پيشينه تحقيق هم در اين زمينه به خصوص يعني اندازه گيري وضعيت صرفه هاي مقياس در صنايع بررسي شود.  

هاي  گيري صرفه اي مطالعات، پژوهشي از اين جنبه مشاهده نگرديد. با اين وجود دراين مطالعه پيشينه روش اندازه با بررسي پاره 
استفاده بهينه از  كه  دارد به اين   مقياس ارايه شده است. در مورد مفهوم كلي و يا شيوه اندازه گيري آن، موضوع در واقع تمركز

دهد.  هاي توليدي، موجب ارتقاي كارايي و بهره وري و افزايش توليد و اشتغال شده و هزينه و قيمت را كاهش مي ظرفيت
  اي از آن آورده شده است. اند كه در ادامه پاره هاي ناشي از مقياس پرداختهمطالعات متعدد داخلي و خارجي به مطالعه صرفه

  هاي مقياس اي مطالعات  مرتبط با صرفه ): پاره ٢جدول (

  نتايج پژوهش   مدل / روش تحقيق  موضوع پژوهش   نويسنده(سال) 

كروگمن  ١  .
)١٩٨٠ (  

تمايز صرفه  مقياس،  هاي 
  محصول و الگوي تجارت 

محصول منجر به توسعه تجارت  بازدهي فزاينده و تنوع    مدل ديكسيت و استيگليتز
مي درون حتيصنعتي  سليقه،  شود،  با  كشورهاي  بين 

  تكنولوژي و موجودي عامل يكسان 

هريگان  ٢  .
)١٩٩٤ (  

حجم  صرفه  و  مقياس  هاي 
  تجارت 

شاخص  ٤ حاشيه HHI  ،CR4معيار:   ،
  MESكاراي بنگاهمقياسسود، حداقل

صرفه  با  بزرگ صنايع  مقياس  تجارت  هاي  حجم  تر، 
  بالاتري دارند. 

ترقلز  ٣ و  آنتويلر   .
)٢٠٠٢ (  

موجودي   تجارت،  جريان 
  هاي مقياس و صرفهعامل 

مقياس:صرفه    ٧١صنعت،    ٣٤هاي 
  ٩٢-١٩٧٢كشور، دوره  

بازده  يك شرايط  تحت  كالا  توليد  صنايع  تمام  سوم 
بيني كه توانايي براي پيش اندفزاينده نسبت به مقياس

  دهد.جريان تجارت را افزايش مي 

و ٤ تروئت   .
  ) ٢٠٠٣همكاران(

صنعت  صرفه  در  مقياس  هاي 
  خودرو ايتاليا 

  هاي مقياس در صنعت مورد مطالعه وجود صرفه   تابع هزينه ترنسلوگ 

تجارت  صرفه   ) ٢٠١٠. كلارك (٥ و  مقياس  هاي 
  درون صنعت 

  ٦صنعت    ٣٥٧كارا:  مقياس    حداقل
  ٢٠٠٢رقم، آمريكاي شمالي، 

مقياس  رابطه صرفه  تجارت درون هاي  پايين و سهم 
  صنعت بالا 

و  ٦ مارتين   .
  ) ٢٠١١همكاران(

هزينه  صرفه  و  مقياس  هاي 
  نهايي فرودگاههاي اسپانيا 

  شود.ها مي تثبيت ترافيك موجب پايين آمدن هزينه  تابع هزينه ترنسلوگ 

و  ٧ ماچادو   .
  ) ٢٠١٦همكاران(

پيشرفت  صرفه و  مقياس  هاي 
برزيل؛  برق  صنعت  در  فناوري 

٢٠١٠-٢٠٠٠  

ساختار هزينه و تخمين تابع هزينه  
  ترنسلوگ

طي دوره پيشرفت فناوري منجر به كاهش هزينه در  
  صنعت برق شد.



سي٨ پارك  .  و  او 
)٢٠١٦ (  

ظرفيت بهينه بندر بوسان كره  
  جنوبي

منطقه مازاد ظرفيت بندر؛ برخورداري تقاضاي بازار ظرفيت    تخمين مقياس حداقل كارايي 
  تر از مقياس حداقل كارايي برابر بزرگ  ٢٥كانتينرياز ظرفيت 

و  ٩ ميدلند   .
  ) ٢٠٢٠همكاران(

هاي برق توليد بهينه در شركت 
  نروژ

يا   چندمحصول  توليد  گزينه 
  گرايي محصولتخصص 

شركت  هزينهجداسازي  توزيع،  و  توليد  را  هاي  ها 
  دهد.افزايش مي 

  هاي مختلف.گفته، سال هاي پيشپژوهشماخذ: نتايج مطالعه مروري مطالعات و 

  جغرافياي جديد اقتصادي كروگمن}  روش پژوهش{الگوي استاندارد .۴
ترين و نخستين الگويي كه در آن اثرات جغرافياي اقتصادي بر ساختار توليد و درآمد مورد بررسي واقع شده باشد،  قديمي

اين مدل اين است كه مناطق دوردست پيراموني تنها با يك مكان مركزي    ١٤) است. ايراد اصلي ١٨٢٦("فون تانن"مدل  
مي تجارت  به  اقدام  فرد  به  به منحصر  يكنمايند.  به  دستيابي  تجارت منظور  محصول  ساختار  در  تفاوت  داراي  كه  دوجانبه 

باشد، نياز به بررسي آن در يك چارچوب رقابت انحصاري است. الگوي    -هاحداقل در برخي بخش   -(محصولات متمايز)  
شامل شماري از كشورهاو صنايع است. متغيرهاي مختص هركشور به صورت    "استاندارد جغرافياي جديد اقتصادي كروگمن"

kو نماد صنايع به صورت انديس بالانويس مشخص شده است. بنابراين متغير انديس زيرنويس 
ijx    مقدار محصول توليد شده

دهد. متغير اصلي در بخش تقاضا،  به فروش رسيده را نشان مي   jعرضه شده و در كشور    iكه توسط كشور    kدر صنعت  
) به خود گرفته  CESشاخص قيمت (يا تابع هزينه) براي هر صنعت است. اين شاخص فرم يك تابع كشش جانشيني ثابت (

  باشد: و به شكل زير مي 
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kدر ابن معادله:   
jG    ،بيانگر شاخص قيمت k

in  هاي مختلف  نشانگر شمار گونهk    محصول توليد شده در كشورi  ، 

 k
ip ) قيمت اين محصولات حمل روي عرشه كشتيfob  ،(k

ijt   هزينه حمل برايk محصول تجاري صنايع از كشورi    به
نهايت  به سمت بي  kچه  دهد. چنان هاي مختلف محصولات صنعت را نشان مي كشش جانشيني بين گونه    j  ،kكشور 

kباشد. اگر  ميل كند، آنگاه نشان دهنده محصولات همگن مي 
jE    كل مخارج صنعت در كشورj    باشد، آنگاه فروش محصولات

kبه فروش رسيده (  jتوليد و در كشور    iمحصول كه در كشور    kيك صنعت با  
ijx توان به صورت زير نشان نشان  )، را مي

  داد:
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ي دو  شود. اين معادله شامل اطلاعاتي در خصوص رابطه اين رابطه با استفاده از لم شفارد بر شاخص قيمت استخراج مي 

هاي تجاري  بوده و از آن به منظور ارزيابي اثر جغرافياي هريك از اين جريان   jو    iطرفه تجاري بين هر زوج از كشورها  
i ) ،kمحصول توليد شده در صنايع كشور  kهاي مختلف  ي گونه ي بازارها و كليه شود. با مطالعه كليه استفاده مي 

in  ارزش ،(
kبه صورت (، iمحصول توليد شده توسط كشور  kكلي  

iyشود:) محاسبه مي  

 
تر از تجارت دوجانبه كه در آن حداقل  بينانهواقع  محدوديت اصلي اين مدل در اين است كه مناطق پيراموني دورافتاده صرفاً با يك مركز تجاري واحد در تعامل هستند. براي دستيابي به الگوي  ١٤

 (Monopolistic Competition) وجود داشته باشد، لازم است اين پديده در چارچوب نظريه رقابت انحصاري  (Product Differentiation) ها، تمايز محصولاتدر برخي بخش

با در نظر گرفتن چندين كشور و صنعت مختلف، اين   (Krugman's New Economic Geography) مورد تحليل قرار گيرد. الگوي استاندارد «جغرافياي جديد اقتصادي» كروگمن
مندتري بررسي كرد. اين چارچوب نظري  صورت نظامالمللي را بهكنندگان بر الگوهاي تجارت بينونقل و ترجيحات مصرفهاي حملسازد كه بتوان تأثير مقياس توليد، هزينهامكان را فراهم مي

 .كنند، مناسب استهاي مقياس برخوردارند و در عين حال محصولات متمايز توليد مي ويژه براي تحليل صنايعي كه از صرفهبه
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  شوند:ي زير تعيين مي هاي نهايي بر اساس رابطه ها به نسبت هزينه در طرف توليد، قيمت 
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k  ي نهايي  وجود رقابت كامل بين صنايع برابر با يك، و در صورتي كه قيمت از هزينه ، ضريب هزينه نهايي در شرايط
  بيشتر باشد، بزرگ تر از يك است.

),(عبارت، ii
k Gwc    توليد در كشور از قيمت عوامل  و تابعي  نهايي،  بيانگر هزينه   ،i   ،

iw  ، و   ،
iG  قيمت كالاهاي ،

اي يا عامل توليد وجود داشته باشد، تابع هزينه نهايي، و بر همان اساس قيمت  اي است. اگر بيش از يك كالاي واسطه واسطه 
  شوند.كالاهاي صنايع به صورت برداري مشخص و نشان داده مي 

kهاي كالايي در هر كشور، ها شمار گونه هاي اقتصاد، كاملاً رقابتي بوده، و در اين بخش برخي از بخش 
in    به صورت ،

هاي كالايي با شرط سود  هاي ديگر در شرايط رقابت انحصاري بوده و در آنها شمار گونه شود. اما بخش زا تعيين مي برون 
و هموتتيك  كه توابع هزينه داراي بازدهي نسبت به مقياس ثابت و اين نهايي  شود. با فرض تابعيت قيمت از هزينه صفر تعيين مي 

ها به يك سطح مشخص،  كه فروش بنگاه است، شرط سود صفر در صورتي 
kx  وk

ix رو،  ، برسد، برقرار خواهد شد. از اين
  يابند، كه اين دو مولفه باهم برابر شوند.  ها در يك صنعت رقابت انحصاري در صورتي به شرايط سود صفر دست مي بنگاه 
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ي  و تعيين مخارج است. شرط تسويه ي بازار عوامل ي اصلي ديگري كه در اين مدل حائز اهميت است، رابطه تسويه رابطه 
  بازار عوامل بدين شرح است: 
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sي عوامل توليد،  نشان دهنده   sدر جايي كه :   
iL  مبيّن موجودي عاملs   ارزش موجودي  "باشد و اين عبارت بر اساس  مي

دهد. از  هاي نهايي را نشان مي ي نسبت به هزينه شود. عبارت موجود در پرانتز، سهم عوامل اوليه در نظر گرفته مي   "عوامل
  اين روي، مخارج هر صنعت در هر كشور برابر است با: 
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kكه، عبارت اول  در جايي 
if   باشد، بنابراين عبارت  برابر هزينه نهايي بوده و عبارت دوم، نشان دهنده تقاضاي مشتقه مي

نسبت    دهد. اگر سهم عوامل اوليه را نشان مي   lنسبت به صنعت    kاي در صنعت  كالاهاي واسطه   درون پارانتز، سهم هزينه 
و تقاضاي مشتقه  ي نهايي به هزينه نهايي يكسان شود. از اين روي مخارج در هر صنعت در هر كشور برابر با مجموع هزينه 

) معادلات  مجموعه  (١است.  تا  بين ٧)  سطح  در  عمومي  تعادل  مي )،  نشان  را  مي المللي  و  مقادير،  دهد،  براي  را  آن  توان 
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  گردد.نمايد، باز مي اين مدل ايجاد مي 
  ويژگي هاي مدل كروگمن

  و براي ساختار توليد هركشور حائز اهميت است. هاي عوامل كه جغرافيا براي قيمت نخست مدل اين است  ويژگي .١



از   .٢ هزينه جغرافيا  مدل مي طريق  وارد  مبادله  عوامل  هاي  ديگر  و  فاصله  طريق  از  به صورت سيستماتيك  كه  شود، 
  كند.جغرافيايي، در بين صنايع مختلف با يكديگر تفاوت ايجاد مي 

  شود.و اطلاعاتي را شامل مي جايي، هزينه زماني و نقل/ جابه هاي حمل اي از هزينه مبادله مجموعه هزينه   .٣
  شود.هاي مبادله مانع از برابرسازي قيمت كالاها مي هزينه  .۴
  شود.هاي عوامل توليد مي از اين روي، مانع از برابري قيمت   .۵
  آورند. نسبي فراهم مي هاو صنايع متفاوتند، مبنايي براي ايجاد مزيت ها درميان موقعيت هزينهاز آنجاكه اين   .۶

دليل دسترسي مناسب به بازار و همچنين به  ها، به ساختار جغرافيايي هزينه مبادله به اين مفهوم است كه برخي از موقعيت 
  شود؟ اند. اين امر چگونه در تعادل نشان داده مي گران براي صنايع جذاب دليل دسترسي به واسطه 

هاي عوامل ثابت است، كه اين اثرات در  يك راه براي نشان دادن تعادل، از طريق اثر تغييرات در فواصل بر قيمت  .١
  يابد. مناطق با دسترسي مناسب به بازار و واسطه گران افزايش مي 

يك راه ديگر، در درون ساختار توليد نهفته است. برخي از انواع صنايع به دليل فوق به سمت چنين مناطقي انتقال/    .٢
  شوند.جابه جا مي 

هاي عوامل بالاتر يك بازخور  و در آنها تمايل به برخورداري قيمت ١٥سودآور هستند تر، مناطقيحقيقت كه بازارهاي بزرگ اين 
ها و عوامل متحرك بيشتري جذب نموده و در  ترشدن بازارها، بنگاه شود كه با بزرگ كند، باعث مي بالقوه مثبت را ايجاد مي 

و شود. در نتيجه ممكن است كه مدل داراي تعادل چندگانه باشد، كه برخي ناپايدارو برخي ديگر انباشت تر مينهايت بزرگ 
  و همگرايي را نشان دهد. براي نمونه، تراكم
) دو بخش وجود دارد كه يكي داراي ساختار رقابت انحصاري بوده و ديگري رقابت كامل با  ١٩٩١در مقاله كروگمن ( .١

واسطه مبادله  اين مطالعه، توليد از عوامل خاص هر بخش ( نه كالاهاي  آزاد است. در  به  ي  نموده، و عوامل  اي) استفاده 
كارگرفته شده در بازار رقابت انحصاري به طور كامل در ميان مناطق مختلف در تحرك هستند. كروگمن نشان داد كه چگونه  

بازار را افزايش، و شاخص قيمت را كاهش مي اندازه  هاي  دهد. اگر هزينه افزايش در ميزان توليد در يك منطقه، درآمد و 
نباشت تمامي توليدات در يك  ي كافي پايين باشند، آنگاه اين موقعيت، عامل متحرك را جذب نموده و به ا مبادله به اندازه 

  شود.موقعيت منجر مي 
(كروگمن  .٢ ونبلز  بخش١٩٩٥و  از  مع )  گرفتند.  بهره  مطالعه  در  واحد  ايستاي  عامل  و يك  مشابه  الوصف، وجود  هاي 

كنندگان مواد اوليه و تقاضاكنندگان، باعث تراكم در  بودن به عرضه ها از نزديك گيري بنگاه دليل بهرهاي، به كالاهاي واسطه 
  شود.توليد مي

) شكل گرفته است، اما كماكان تحقيقات تجربي  ١٩٩٩ها در مطالعه فوجيتا (با وجودي كه مبناي نظري اين مدل   .٣
 المللي انجام شده است. سازي در سطح بين اندكي در زمينه خوشه 

 
كند. اين هاي بالاتر عوامل توليد دارند، يك مكانيسم بازخورد مثبت ايجاد ميشوند و تمايل به برخورداري از قيمتتر به عنوان مناطق سودآورتر شناخته مياين واقعيت كه بازارهاي بزرگ  ١٥

هاي چندگانه  تواند منجر به وجود تعادلانجامد. چنين مكانيسمي مي تر شدن مداوم آنها مي هاي بيشتر و عوامل توليد متحرك به اين بازارها شده و در نتيجه به بزرگپويايي منجر به جذب بنگاه
دهد كه چرا ها ناپايدار بوده، در حالي كه برخي ديگر الگوهاي انباشت، تراكم و همگرايي فضايي را نشان دهند. اين ويژگي به خوبي توضيح ميدر مدل شود، به طوري كه برخي از اين تعادل

 . مانندها محروم ميهاي مشابه، از اين مزيتهاي اقتصادي در مناطق خاصي باشيم، در حالي كه ساير مناطق به رغم داشتن پتانسيلممكن است شاهد تمركز جغرافيايي فعاليت



شود كه  جا به اين پرسش پاسخ داده مي در اين  گرايي)گرايي و تخصص هاي اقتصادي (محلي موقعيت فعاليت 
تعيين مي  را در ميان مناطق مختلف  توليد  ارتباط دو موضوع اصلي حائز  چگونه موقعيت جغرافيايي، ساختار  اين  در  نمايد. 

كه، به چه ميزان يك واحد  كه، يك فعاليت اقتصادي خاص به چه ميزان محلي شده است. دوم اين اهميت است. نخست اين 
هاي  ي فعاليت هاي متعدد در زمينه ي استفاده از مقياس توان به واسطهجغرافيايي خاص تخصص يافته است؟ اين پرسش را مي 

  بررسي كرد.   -به طور عمومي توليد و اشتغال  -اقتصادي 
i  ) ،kموقعيت    k: با نشان دادن ميزان توليد در صنعت  سهم موقعيت در فعاليت كل 

iy سازي صنعت  ) ، محليk    را
kتوان با بررسي ( مي

iy نسبت به كل توليد در آن صنعت ()(/
j

k
i

k
i

k
i yyl    نشان داد. اين مقياس، سهم موقعيتi  

  كند. گيري مي را اندازه  kدر توليد كل صنعت 
kگرايي در يك منطقه را مي توان با بررسي (: برعكس، تخصص سهم صنعت در فعاليت كل 

iy  نسبت به كل توليد (
/)(در آن موقعيت را ،  
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i yys   گيري كرد. اين مقياس سهم صنعت ، اندازهk   در ميان توليد كل تمامي صنايع

  كند. را اندازه گيري مي   iموجود در موقعيت 
با آگاهي از اين موضوع كه اين صنايع و مناطق از نظر اندازه و مقياس با يكديگر تفاوت دارند، بايستي اين دو مقياس  

نرمال شود،    "سهم صنعت در فعاليت كل"و مقياس دوم   "سهم موقعيت در فعاليت كل"نرماليزه شوند. اگر مقياس نخست  
k،   "نسبت موقعيت"شاخص 

ir  آيد: ، بدين شرح به دست مي  
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سازي صنعت  محلي "نخست، مقياس    دارد.دو بخش اصلي اين معادله، در واقع تعابيري متفاوت از نسبت موقعيت را بيان مي 
k   ي  در منطقهi   ي  سازي فعاليت اقتصادي در كل ناحيه نسبت به محليi  "    ي  گرايي ناحيه تخصص"است. بخش دوم، مقياس
i    در صنعتk   هاي  نمودن اين موضوع كه مدل شفاف  دهد.را نشان مي   "نسبت به سهم صنعت به كل توليد در سطح جهاني

ها  تحليلدهند، حائز اهميت است. به اين گرايي ارائه مي سازي و تخصصجغرافياي اقتصادي توضيحاتي را در خصوص محلي 
kدر خصوص توزيع  

ir   هايدر ميان موقعيتi  براي صنعتk  ،  سازي صنعت  محلي "توصيفk" ها  تحليلاست. همچنين، به اين
kدرخصوص توزيع  

ir  گرايي موقعيت تخصص"ي معين، توصيف در ميان صنايع يك ناحيهi"  شود.اطلاق مي 

kماتريس    گرايي؛سازي و تخصص محلي 
ir   گرايي است. غالباً تقاضاي خلاصه نمودن  و تخصص سازي  شامل توزيع محلي

توزيع  اين اين  قبيل  از  اظهاراتي  بيان  منظور  به  شده  kصنعت  "كه  ها  موقعيت    iموقعيت  "يا    "متمركزتر  به    jنسبت 
نيازمند محاسبه   "ترشدهتخصصي  مهم،  اين  انجام  گيرد.  توزيع مربوطه است. علاوه صورت مي  از  آماري  براين،    ي خلاصه 

ها مطلوب است  نمايد كه از نقطه نظر جغرافياي اقتصادي تامين آن ويژگي ) پنج ويژگي را پيشنهاد مي ٢٠٠١و اورمن (دورانتن 
  (بايستي تامين شود):

  ها قابل مقايسه باشند؛ محاسبات آماري در ميان صنايع يا موقعيت   .١
هاي مختلف  گرايي) و در ميان موقعيت هاي مختلف (براي تخصص هاي اقتصادي، در ميان بخش توزيع كلي فعاليت   .٢

  سازي) در نظر گرفته شود؛(براي محلي 
  و تمركز جغرافيايي تمايز قائل شود. بين تراكم در واحدهاي مشاهده شده  .٣
  اي صحيح به خوبي توضيح داده شوند. در ميان واحدهاي فاصله   .۴



  سازي محاسبه شده، ارزيابي شود. گرايي يا محلي معناداري آماري براي تخصص   .۵
ي  توان، هم بر پايه هاي پراكندگي متعددي را مي، مقياس   iي  آماري از تخصص در ناحيه   به دنبال دستيابي به يك خلاصه 

kسهم توليد خالص  
is پايه بر  يا  اندازه ،  به  kي صنعت،  ي سهم نسبت 

ir  :نمونه استفاده قرار داد. براي  ) شاخص  ١، مورد 
ي  گرايي در دو نقطه ي دو جانبه از تخصص) يا در يك مقايسه ٢شود؛  محاسبه مي   "گرايي خالصتخصص "هرفيندال براي  

هاي مشابهي  نمايد. همچنين، مقياس را محاسبه مي   "هاي توليديقدر مطلق تفاوت در سهم ") مقدار  ١٩٩١متفاوت، كروگمن (
اند كه  را مورد محاسبه قرار داده  "ايضريب جيني منطقه "گيرد. نويسندگان بسياري سازي مورد استفاده قرار مي براي محلي 

كند كه تصحيح توزيع  ) بحث مي١٩٩٩ناميده است.  هالاند (  "سازيضريب هوور براي محلي ") آن را با عنوان  ١٩٩٥كيم (
آنها از قدر مطلق  و بنابراين  ي تراكم توليد سازگار نبوده به عنوان يك كل با مفهوم اوليه  "موقعيت مكاني فعاليتهاي اقتصادي"

 نمايند. شود، استفاده ميگيري مي ضريب جيني، كه به صورت مشابه اندازه 

اثرات موجودي عوامل  ١٩٩٨و ديويس (  كه وينستين در حالي  جغرافيا، مزيت نسبي؛  از هم  )  را  اثرات جغرافيايي  و 
اين اثرات را مورد بررسي قرار دادند. مبناي  ٢٠٠٠كنارويك، اورمن و ونبلز (-تفكيك نمودند، ميدلفرات  ) چگونگي تركيب 

:   iمحصول توليد شده توسط كشور    kارزش كلي  ")  ٣رهيافت آنها تخمين يك نسخه خطي از معادله (
  

k
iy"    در ميان تركيبي

  از كشورهاي اروپايي و صنايع موجود در اين كشورها است. 
هاي محصولات در هر يك از صنايع  به منظور اجرا، آنها ابتدا فرض كردند كه تمامي صنايع كاملاً رقابتي بوده و شمار گونه 

برون  صورت  به  كشورها  اين  از  كدام  هر  اندازه در  و  صنعت  اندازه  نسبت  به  و  مي زا،  تعيين  كشور  بنابراين،  ١٦شوندي   .
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kاند، اما معادله  زا انتخاب شده هاي محصولات به صورت برون اگر شمار گونه 

tr   دهد كه چگونه عامل هزينه و  نشان مي
اي از تعاملات بين  كند. با خطي نمودن مدل، در بخش سمت راست، مجموعهتقاضا ماتريس نسبت موقعيت را تعيين مي 

هاي كشور با دهد. با نشان دادن ويژگيهاي كشورها و صنايع را به دست مي ويژگي jx i
ي  هاي صنايع به واسطه ويژگي 

 jy k  در جايي كه ،j   آيد: اي به شكل زير به دست مي اي از تعاملات برقرار است، معادله شاخصي است كه در ميان مجموعه  
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را مي  رابطه  اين  تفسير  نمونه،  عنوان  واسطه به  به  نيروي ي  توان  وفور  بين  ارتباط  ماهر  بررسي  نيروي كار  ماهر و شدت  كار 

مشاهده نمود. كشورهايي كه وفور نيروي كار ماهر بيشتري را نسبت به يك سطح مرجع دارا هستند، از سطح توليد بالاتري در  
كار ماهر آنها بالاتر از يك سطح مرجع است، برخوردارند و بر عكس (اثر ريبزينسكي). اين ساختار  ميان صنايعي كه شدت نيروي 

  باشند. فزاينده از تعاملات براي ديگر زوج مرتب از ويژگي هاي كشورها و صنايع نيز برقرار مي 

 
هاي  دارند. بر اين اساس، تعداد گونهشناختي اين مطالعه، پژوهشگران با اتخاذ يك فرضيه كليدي كار خود را آغاز نمودند: تمامي صنايع مورد بررسي در وضعيت رقابت كامل قرار  در چارچوب روش   ١٦

(زا و متناسب با دو متغير ساختاري تعيين ميمحصولات در هر صنعت و هر كشور به صورت برون اندازه مطلق صنعت مربوطه و (١شود:  ) مقياس اقتصادي كشور ميزبان. اين فرضيه بنيادين امكان  ٢) 
سازد، حال آنكه در عمل ممكن است درجات مختلفي از انحراف از شرايط رقابت كامل در صنايع مختلف  استاندارد تجارت فراهم مي  سازي سيستماتيك الگوهاي توليد و تجارت را در چارچوب نظريهمدل

 .شده مورد سنجش قرار دهنددهد تأثير خالص عوامل ساختاري (اندازه صنعت و اندازه كشور) را بر تنوع محصولي در محيطي كنترلكارانه به محققان اجازه ميمشاهده شود. اين رويكرد محافظه 



  و ساختار توليد صنايع جهان مقياسهاي جديد، قدرت بازاري، صرفه  جغرافياي  .۵
)  ١شود: ( مند سه مؤلفه كليدي پرداخته مي تحليل نظام جغرافياي جديد صنعتي، به  نظري  با تمركز بر چارچوب    اين مقالهدر  

صورت  ) ساختار توليد صنايع جهان. اين ارزيابي به٣هاي مقياس، و () صرفه ٢قدرت بازاري كشورهاي پيشرو در توليد صنايع، (
  ٢٠٠١براساس معيار ارزش افزوده) طي بازه زماني بلندمدت  توليدكنندگان پيشرو  تطبيقي براي پنج كشور اصلي توليدكننده (

هاي پژوهشي ذيل در چارچوب ماتريس  هدف اين بخش پاسخگويي به پرسش   .دوشمي و در مقاطع سالانه انجام    ٢٠٢٢تا  
ت.  بين كشورهاي منتخب جهان) اس  نفت خام جهان   ني پس  ره يزنجكشور (با محوريت توزيع جغرافيايي ارزش افزوده -صنعت

رو در توليد  ، قدرت بازاري كشورهاي پيش نفت خام جهان  ني پس  رهيزنجفياي جديد  نتايج پژوهش با محوريت جغرا  در واقع،
توليد  ، صرفهنفت خام  ني پس  رهيزنج كشور اصلي (توليدكنندگان    ٥و  نفت خام جهان    ني پس  رهي زنجهاي مقياس و ساختار 

گيرد. اين قسمت به  و ارزيابي قرار مي   مورد مطالعه   ٢٠٢٢تا    ٢٠٠١پيشرو) براي بازه دوره زماني بلندمدت در مقاطع سالانه از  
  ره يزنجكشور (توزيع جغرافيايي ارزش افزوده  -هاي زير پاسخ مناسبي در چارچوب ماتريس صنعتدنبال آن است كه به پرسش 

  در بين كشورهاي اصلي منتخب جهاني) در مقاطع سالانه ارايه نمايد:  نفت خام نيپس
اي صنايع كارخانه اين  (پنج كشور بزرگ) در هر يك از    توليدكنندگان پيشرو، طي بازه دوره زماني بلندمدت  نخست 

  جهان و تغيير و جابجايي سهم از ارزش افزوده جهاني اين كشورها به چه شكل بوده است؟ 
  جهان در اين مقاطع سالانه بلندمدت چه تحولاتي را شاهد بوده است؟ صنايعاين  جغرافياي جديد ، دوم

صنايع روبه  اين برخي كشورهاي نوظهور و تازه صنعتي در يكايك  قدرت انحصاري، طي بازه دوره زماني بلندمدت  سوم
  ؟١٧كاهش و در مقابل برخي ديگر از كشورهاي صنعتي روبه افزايش گذاشته است 

  تر؟تر شده است يا رقابتي صنايع جهان انحصاري اين يكايك  نوع ساختار صنعتي، طي دوره زماني بلندمدت چهارم
  قرار داشتند؟  ١٨مقياس هايصرفه جهان در مسير  صنايع اين ، طي دوره بلندمدت چه كشورهايي در يكايك پنجم
  به ترتيب از آن كدام كشورهاي جهان است؟ تنوع توليدات صنايعاكنون بالاترين ، هم ششم

كشور اصلي: توليدكنندگان پيشرو)    ٥  - صنعت    ٣(ماتريس  نفت خام جهان    ن يپس  رهيزنج، براي هر  ١٩ها در پاسخ به اين پرسش 
استخراج شده اند. نتايج پژوهش با مفروضات زير به منظور ساده سازي تحليل استفاده شده   ٢٠٢٢و    ٢٠٠١در مقطع سالانه 

كشور در هر    است: اولا در تعيين ساختار رقابتي بازار از شاخص هاي بنگاهي براي كشورها استفاده شده است و در واقع هر
صنعت به منزله يك بنگاه تلقي گرديده است. ثانياً با عنايت به رويكرد غالب صادرات گراي كشورهاي پيشرو كه همبستگي  

  ده است. شبالاي شاخص هاي توليد و بازار را موجب مي شود، سهم توليد كشورها در هر صنعت به منزله سهم بازار آنها تلقي  

 
هاي اقتصاد صنعتي كاملا عجين شده است. بدين ترتيب بنگاه در صنعت در اقتصاد صنعتي به مثابه  كه در مباحث جديد، تجارت با نظريهوجه تمايز مباحث نظري سنتي و جديد تجارت اين  ١٧

انحصار يك مفهوم بنگاهي است، در اين مطالعه آن را به سطح كشوري تعميم داده شده است. در شرايط تجارت جهاني با اقتصاد باز، يك كشور الملل است. با وجود آن كه  كشور در تجارت بين
يد و تجارت جهاني به موضوع جهاني با شدت درجات انحصار، در داخل از ساختار بنگاهي رقابتي برخوردار باشد (لزوما). در مباحث تجارت، تعميم سهم بالاي كشور از تولبا سهم بالا در بازار  

 نمايد. د به بالا، تعابير انواع انحصار چندجانبه ضعيف تا مستحكم را تداعي مي درص  ٦٠تا    ٤٠انحصار بلااشكال است. بدين ترتيب افزايش سهم كشور از توليد و تجارت جهاني از ارقامي كمتر از مرز  
ت، افزايش سهم هر كشور از توليد و تجارت جهاني،  در اقتصاد بسته، صرف افزايش قدرت انحصاري توليد دلالت بر بهينه بودن صرفه مقياس ندارد. در واقع در اقتصاد بازار و جريان آزاد تجار ١٨

تواند قرينه اي بر آن باشد. بنابراين بايد رشد صادراتي كشورهاي مزبور كه هاي مقياس فرض شده است و افزايش قدرت انحصاري تجاري در فضاي رقابتي مي به مثابه واقع شدن در مسير صرفه
هاي  شود. بعلاوه در تبيين نحوه پاسخگويي شاخصنمي البته همگي رويكرد صادرات گرا دارند بعنوان قرينه اي از افزايش سهم بازار مورد توجه قرار گيرد. مضافا ماهيت اين پاسخها فرضيه تلقي

هاي بنگاهي انحصار براي مقايسه كشوري انحصار و استفاده از سهم توليد به جاي سهم بازار براي ارزيابي انحصار و  مورد استفاده،و چند فرض كليدي در پاسخگويي اعم از : استفاده از شاخص
 تواند منجر به تفاوت نتايج باشد مگر با ذكر قرايني كه همسويي اين شاخص ها را نشان دهد.كه تمايز ميان اين مفاهيم ميصرفه مقياس گفته شد. يادآوري اين

اند. تحليل نتايج با اتخاذ دو فرض استخراج شده  ٢٠٢٢  و  ٢٠٠١دو مقطه  در  و  كشور) براي پنج كشور اصلي توليدكننده  -ع (بر اساس ماتريس صنعت ايهاي مربوط به هر يك از صن هاي پژوهش، داده در پاسخ به پرسش   ١٩
هاي بنگاهي در سطح كشورها ارزيابي شده است، به اين معنا كه هر كشور در هر صنعت به عنوان يك واحد بنگاهي مستقل در نظر گرفته  ساز انجام پذيرفته است: نخست، ساختار رقابتي بازارها با استفاده از شاخص ساده 

شود، سهم توليد هر كشور در صنايع مختلف به عنوان نماينده سهم بازار آن كشور  هاي توليد و سهم بازار مي محور كشورهاي پيشرو كه موجب همبستگي قوي بين شاخص شده است. دوم، با توجه به رويكرد صادرات 
 .سازدكشوري و تحليل روندهاي بلندمدت را فراهم مي مند بينهاي نظام هاي واقعي بازارها را ناديده بگيرد، اما امكان انجام مقايسهمحسوب گرديده است. اين مفروضات اگرچه ممكن است برخي پيچيدگي 



  شده: هاي نفتي پالايش) كك و فرآورده١-٥

هاي نفتي پالايش شده جهان آمريكا، چين،  توليدكنندگان پيشرو (پنج كشور بزرگ) فرآورده   ٢٠٢٢و    ٢٠٠١طي مقاطع سالانه  
به ترتيب پنج كشور آمريكا، مكزيك، هند، چين   ٢٠٠١هند، روسيه و مكزيك بوده است. در حالي كه در ابتداي دوره در سال 

چين با رشد    ٢٠٢١هاي نفتي پالايش شده جهان را در اختيار داشتند، در سال  درصد از توليد فرآورده   ٧/٥١و روسيه جمعا  
ارتقا يافته است. سهم چين از توليد    -بعد از آمريكا   - هاي نفتي پالايش شده جهانترين توليدكننده فرآورده العاده، بزرگ فوق

واحد درصد افزايش سهم، با    ٦/١١، با  ٢٠٢١درصد در سال    ١٧/ ٨به    ٢٠٠١درصد در سال    ٢/٦هاي نفتي جهان از  فرآورده 
درصد را تجربه كرده است. در اين ميان، سهم آمريكا از توليد جهاني     ٥/٥و نرخ رشد سالانه    ٢٨٧/ ١شاخص عملكرد بلندمدت  

هاي نفتي چين  واحد درصد تنزلّ يافته است. با اين آهنگ رشد بالاي توليد فرآورده   ٥/١درصد، تنها   ٢٠/ ٧درصد به   ٢/٢٢از  
درصدي) به    ٤٧/ ٦بنگاهي    ٤و رقابت تنگاتنگ با آمريكا، ساختار توليد اين صنعت جهان از انحصار چندجانبه (نسبت تمركز  

تر  واحد درصد، با شيب آهنگ ملايمي انحصاري   ٠/٨درصدي)، با    ٦/٥٥بنگاهي    ٤تر (نسبت تمركز  انحصار چندجانبه بسته 
هم  است.  با  شده  آمريكا  كشور  دو  با    ٧/٢٠اينك  چين  و  رقابت    ٨/١٧درصد  در  توليد  درصد  در  بازاري  قدرت  تنگاتنگ، 

هاي نفتي  كشور چين، هند و روسيه از توليد فرآورده  ٣هاي نفتي پالايش شده جهان برخوردارند. نظر به افزايش سهم  فرآورده 
  هاي مقياس در اين صنعت قرار داشته است. پالايش شده جهان، اين سه كشور در مسير صرفه 

هاي نفتي پالايش شده جهان نتيجه مي شود سه  با دقت در موقعيت جغرافيايي كشورهاي توليدكننده اصلي توليد فرآورده 
درصد در    ٧/٥١منطقه جغرافيايي جهان آسيا (چين و هند)، اروپا (روسيه) و امريكا (ايالات متحده آمريكا و مكزيك) جمعا از  

  در بلندمدت را در اختيار داشتند. اين صنايع درصد از كل توليد جهاني   ٠/٦٠، تا   ٢٠٢٢درصد در سال   ٥٨/ ١تا   ٢٠٠١سال 
  ٢٠٢٢و ٢٠٠١مقاطع سالانه پالايش شده جهان  ي نفتيها فرآوردهدر  اسي مقهاي انحصاري و صرفه نوع ساختار، قدرت توليدكنندگان پيشرو،): ٣-١جدول (

توليدكنندگان   شرح 
  رو پيش

درمسير  كشورهاي  بلندمدت(%) رشدسالانه  ١٠٠=٢٠٠١عملكردشاخص  سهم از ارزش افزوده صنايع جهان (%) 
  مقياس هايصرفه

٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  

19 Coke and 
refined 

petroleum 
products  

هاي  و فرآوردهكك
  نفتي تصفيه شده 

  ) چين ١(  - ٥/٠  - ٣/٠  ٦/٨٩  ٢/٩٣  ٩/١٩  ٧/٢٠  ٦/٢١  ٢/٢٢  آمريكا

  ) هند ٢(  + ٥/٤  + ٤/٥  ١/٢٦٦  ١/٢٨٧  ٥/١٦  ٨/١٧  ٨/٦  ٢/٦  چين

  ) روسيه ٣(  + ٣/١  + ٢/١  ٢/١٣٢  ٦/١٢٧  ٥/١١  ١/١١  ٦/٨  ٧/٨  هند 

    + ٦/١  + ٩/١  ٥/١٤١  ٣/١٤٦  ٨/٥  ٠/٦  ٣/١٠  ١/٤  روسيه 

    - ٧/٢  - ٥/٤  ٢/٥٥  ٠/٤٠  ٨/٥  ٢/٤  ٢/٤  ٥/١٠  مكزيك 

    + ٥/٥  + ٧/٠  ٨/١١٢  ٨/١١٦  ٧/٥٣  ٦/٥٥  ٣/٤٧  ٦/٤٧  انحصارانحصار چندجانبه با شيب ملايم 
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  ) مواد شيميايي و محصولات شيميايي٢-٥

توليدكنندگان پيشرو (پنج كشور بزرگ) مواد/ محصولات شيميايي جهان چين، آمريكا، ژاپن،    ٢٠٢٢و    ٢٠٠١طي مقطع سالانه  
به ترتيب پنج كشور آمريكا، ژاپن، چين، آلمان و هند جمعا    ٢٠٠١آلمان و هند بوده است. در حالي كه در ابتداي دوره در سال  

ترين  العاده، بزرگ چين با رشد فوق   ٢٠٢٢و    ٢٠٢١ا در اختيار داشتند، در دو سال  درصد از توليد اين صنعت جهان ر  ٤/٥٨



  ٢٠٠١درصد در سال    ٢/٧توليدكننده مواد/ محصولات شيميايي جهان ارتقا يافته است. سهم چين از توليد اين صنعت جهان از  
واحد درصد افزايش سهم، با شاخص عملكرد بلندمدت    ٢/٢٤، با  ٢٠٢٢و    ٢٠٢١درصد در دو سال    ٣١/ ٤درصد و    ٢/٣٠به  
درصد را تجربه كرده است. در اين ميان، سهم آمريكا از توليد جهاني    ٦/ ٩درصد و    ٤/٧و نرخ رشد سالانه    ١/٤٣٦و    ٤/٤١٩

واحد درصد تنزلّ يافته است. با اين آهنگ رشد بالاي توليد مواد/ محصولات    ١٥/ ٢درصد،    ١٧/ ٥درصد به    ٣٢/ ٧اين صنعت از  
انحصار چندجانبه (نسبت تمركز  شيميايي چين و رقابت تنگاتنگ با آمريكا، ساختار توليد مواد/ محصولات شيميايي جهان از  

واحد    ٣/٣درصدي)، با    ٧/٥٧درصد و    ٥٧/ ٢بنگاهي    ٤تر (نسبت تمركز  درصدي) به انحصار چندجانبه بسته   ٥٤/ ٤بنگاهي    ٤
  ٥/١٧درصد و آمريكا با   ٢/٣٠اينك دو كشور چين با  تر شده است. هم درصد افزايش، با شيب آهنگ بسيار ملايمي انحصاري 

درصد، قدرت بازاري در توليد اين صنعت جهان برخوردارند. نظر به افزايش سهم تنها چين از ارزش افزوده توليد اين صنعت  
  هاي مقياس در اين صنعت قرار دارد. جهان، چين در مسير صرفه

با دقت در موقعيت جغرافيايي كشورهاي توليدكننده اصلي توليد مواد/ محصولات شيميايي جهان نتيجه مي شود سه منطقه  
تا    ٢٠٠١درصد در سال  ٤/٥٨جغرافيايي جهان آسيا (چين، ژاپن و هند)، اروپا (آلمان) و امريكا (ايالات متحده آمريكا) جمعا از 

  درصد از توليد جهاني مواد/ محصولات شيميايي در بلندمدت را در اختيار داشتند.  ٦٠/ ٠، بيش از  ٢٠٢٢درصد در سال  ٣/٦١
  ٢٠٢٢و ٢٠٠١جهان مقاطع سالانه  ييايميش  محصولات و موادهاي مقياس در انحصاري و صرفه نوع ساختار، قدرت توليدكنندگان پيشرو،): ٣-٢جدول (

توليدكنندگان   شرح 
  رو پيش

درمسير  كشورهاي  بلندمدت(%) رشدسالانه  ١٠٠=٢٠٠١عملكردشاخص  صنايع جهان (%) سهم از ارزش افزوده 
  مقياس هايصرفه

٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  

20 Chemicals 
and chemical 

products  

مواد شيميايي و 
  محصولات شيميايي

  ) چين١(  + ٩/٦  + ٤/٧  ١/٤٣٦  ٤/٤١٩  ٤/٣١  ٢/٣٠  ٣/٨  ٢/٧  چين 

    - ٨/٢  - ١/٣  ٨/٥٣  ٥/٥٣١  ٦/١٧  ٥/١٧  ٢/٣٠  ٧/٣٢  آمريكا

    - ١/٢  - ١/٢  ٣/٦٣  ٨/٦٥  ٠/٥  ٢/٥  ٣/٨  ٩/٧  ژاپن 

    - ٦/٢  - ١/٢  ١/٥٦  ٢/٦٥  ٧/٣  ٣/٤  ١/٧  ٦/٦  آلمان 

    - ٥/٠  - ٧/٠  ٠/٩٠  ٥/٨٧  ٦/٣  ٥/٣  ١/٤  ٠/٤  هند

    + ٣/٠ + ٢/٠  ٩/١٠٥  ١/١٠٥  ٧/٥٧  ٢/٥٧  ٩/٥٣  ٤/٥٤  انحصارانحصار چندجانبه بسته با شيب ملايم 
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  ) محصولات لاستيكي و پلاستيكي٣-٥

مقاطع سالانه   بزرگ) محصولات لاستيكي   ٢٠٢١و    ٢٠٠١طي  (پنج كشور  پيشرو  چين،  توليدكنندگان  پلاستيكي جهان  و 
به ترتيب پنج كشور آمريكا، ژاپن،    ٢٠٠١جنوبي بوده است. در حالي كه در ابتداي دوره در سال  آمريكا، ژاپن، آلمان و كره 

العاده،  چين با رشد فوق   ٢٠٢١درصد از توليد اين صنعت جهان را در اختيار داشتند، در سال    ٥٦/ ٧جنوبي جمعا  آلمان، چين و كره 
ترين توليدكننده محصولات لاستيكي و پلاستيكي جهان ارتقا يافته است. سهم چين از توليد محصولات لاستيكي و  بزرگ 

رصد افزايش سهم، با شاخص  واحد د   ٢/٢٠، با  ٢٠٢١درصد در سال    ٤/٢٦به    ٢٠٠١درصد در سال    ٢/٦پلاستيكي جهان از  
بلندمدت   رشد سالانه    ٨/٤٢٥عملكرد  نرخ  توليد محصولات    ٧/ ٥و  بالاي  رشد  آهنگ  اين  با  است.  كرده  تجربه  را  درصد 

از   و پلاستيكي جهان  توليد صنعت محصولات لاستيكي  آمريكا، ساختار  با  تنگاتنگ  رقابت  و  و پلاستيكي چين  لاستيكي 
تمركز (نسبت  چندجانبه  بسته  ٥٣/ ١بنگاهي    ٤  انحصار  چندجانبه  انحصار  به  تمركز  درصدي)  (نسبت    ٠/٥٨بنگاهي    ٤تر 



درصد و آمريكا    ٤/٢٦اينك دو كشور چين با  تر شده است. هم واحد درصد، با شيب آهنگ ملايمي انحصاري   ٤/ ٩درصدي)، با  
تنگاتنگ، قدرت بازاري در توليد محصولات اين صنعت جهان برخوردارند. نظر به افزايش سهم تنها  درصد در رقابت    ١٧/ ٠با 

  . دارد  قرارهاي مقياس در اين صنعت چين از توليد جهاني محصولات لاستيكي و پلاستيكي جهان، چين در مسير صرفه
با دقت در موقعيت جغرافيايي كشورهاي توليدكننده اصلي توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي جهان نتيجه مي شود سه  

درصد در   ٧/٥٦جنوبي)، اروپا (آلمان) و امريكا (ايالات متحده آمريكا) جمعا از  جغرافيايي جهان آسيا (چين، ژاپن و كره منطقه  
درصد از كل توليد جهاني محصولات لاستيكي و پلاستيكي در    ٠/٦٠، بيش از    ٢٠٢٢درصد در سال    ٦١/ ٠تا    ٢٠٠١سال  

  بلندمدت را در اختيار داشتند. 
  ٢٠٢٢و ٢٠٠١ سالانه مقاطع جهان  يكيپلاست  و يكيلاست  محصولاتدر  اسي مق ي هاو صرفه ي انحصار نوع ساختار، قدرت شرو،يپ دكنندگانيتول): ٣-٣( جدول

توليدكنندگان   شرح 
  رو پيش

درمسير  كشورهاي  بلندمدت(%) رشدسالانه  ١٠٠=٢٠٠١عملكردشاخص  سهم از ارزش افزوده صنايع جهان (%) 
  مقياس هايصرفه

٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  

22 Rubber 
and plastics 

products 

محصولات لاستيكي و  
  پلاستيكي 

  ) چين ١(  + ٧/٦  + ٥/٧  ٤/٤١٩  ٨/٤٢٥  ٠/٢٦  ٤/٢٦  ٩/٦  ٢/٦  چين

    - ٧/١  - ١/٢  ٥/٦٨  ٤/٦٥  ٨/١٧  ٠/١٧  ٣/٢٥  ٠/٢٦  آمريكا

    - ٢/٢  - ٤/٢  ٧/٦٠  ١/٦٢  ٨/٨  ٠/٩  ٥/١٤  ٥/١٤  ژاپن 

    - ٨/٠  - ٧/٠  ٤/٨٤  ٥/٨٧  ٤/٥  ٦/٥  ٥/٦  ٤/٦  آلمان

    - ٨/٠  - ٩/٠  ٣/٨٣  ٣/٨٣  ٠/٣  ٠/٣  ٦/٣  ٦/٣  جنوبي كره

    + ٤/٠  + ٤/٠  ٢/١٠٩  ٦/١٠٧  ٠/٥٨  ٠/٥٨  ٢/٥٣  ١/٥٣  انحصاربسته با شيب ملايمانحصارچندجانبه
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  بنديجمع .۶
) با تمركز  ٢٠٢٢-٢٠٠١طي دو دهه اخير (نفت خام جهان    ني پس  رهي زنجمند از ساختار  ، انجام تحليلي جامع و نظاممقالههدف  

(دو رقمي)،   ISIC Rev.4 بنديطبقه كارگيري چارچوب  هاي توسعه صنعتي است. اين مطالعه با بهترين شاخص بر چندبعدي 
و تحليل تحولات  نفت خام  ني پس  رهيزنجدر    شناسايي توليدكنندگان پيشرو جهانيشامل؛  به بررسي عميق پنج محور كليدي

و   سنجش قدرت انحصاري كشورها ،  جهان و الگوهاي تغيير مراكز توليد  ترسيم جغرافياي جديد صنعتي ،  كشور برتر  ٥جايگاه  
هاي مقياس و تنوع  با تأكيد بر صرفه   تحليل ساختار صنعتي جهاني،  نفت خام  نيپس  رهيزنجروندهاي تمركز بازار در سطح  

هدف اصلي مطالعه  پرداخته است.    نفت خام جهان   ن يپس  رهيزنجپذيري  در كارايي و رقابت   ارزيابي تحولات بلندمدت و    توليدات 
روي جهان، جغرافياي جديد صنعتي،  هاي توليدكنندگان پيش از جنبه نفت خام جهان    نيپس  ره ي زنجحاضر شناخت وضعيت  

  ره يزنجرو در يكايك  هاي مقياس، تنوع توليدات كشورهاي پيش قدرت انحصاري كشورها، نوع ساختار صنايع جهان، صرفه
ارزيابي تحولات آن در  دوره بلندمدت و   ٢٠٢٢تا  ٢٠٠١در مقاطع سالانه از   ٤رقم نسخه   ٢بر حسب آيسيك نفت خام  ن يپس

  رو براي توسعه صنعتي ايران است.  هاي پيش كشورهاي نخست) و فرصت  ٥رو (اي توليدكنندگان پيش صنايع كارخانه اين 
در سه دهه آغازين هزاره سوم، همزمان با ظهور اقتصادهاي صنعتي نوظهور، تحولات ساختاري عميقي در الگوهاي توسعه و  
اهميت   تدريجي  تحولات، كاهش  اين  كليدي  تمايز  از وجوه  يكي  است.  داده  مناطق مختلف جهان رخ  جغرافياي صنعتي 

المللي محصولات صنعتي بوده است. در اين پارادايم  هاي رقابتي در الگوي تجارت بين هاي نسبي و افزايش نقش مزيت مزيت



مقاله    .اندوري» در فرآيند توسعه صنعتي كشورها ايفا نمودهتر از «بهرههاي «فناوري» و «نوآوري» سهمي فزاينده نوين، مؤلفه 
هاي دوره زماني  و تحليل داده  (ISIC)  هاي صنعتيفعاليت رقمي  بندي دو شناسي مبتني بر طبقه حاضر با استفاده از روش 

در سطح جهاني پرداخته است. اين    - نفت خام  ني پس  رهي زنج  -هاي ساختاري صنعت ساخت ، به واكاوي ويژگي ٢٠٢٢تا    ٢٠٠١
سهم از ارزش افزوده جهاني، درجه تمركز و قدرت انحصاري، ميزان دستيابي    ؛هاي كليدي شاملمطالعه با تمركز بر شاخص 

از ارزش افزوده جهاني    درخور  هاي بالقوه ايران براي كسب سهميپذيري محصول، فرصت هاي مقياس، و سطح تنوع به صرفه
  ترين نتايج به دست آمده به شرح زير است: . مهم در افق بلندمدت را مورد ارزيابي قرار داده است نفت خام ن يپس  رهيزنج

  چين، ژاپن، آلمان به عنوان توليدكننده پيشرو بازيگر اصلي صنعت  چهار كشور آمريكا،    ٢٠٢٢و    ٢٠٠١هاي  طي سال
اند كه به تدريج توليدكنندگان پيرو ديگري چون برزيل، هند،  جهان بوده سطح  در    -نفت خام  ني پس  رهي زنج  -  ساخت

 اند. ها اضافه شدهجنوبي به جمع آن  وكره مكزيك، اندونزي 

  العاده  نتايج محاسبات مطالعه حاكي از آن است كه طي دوره مورد بررسي قدرت انحصاري چين (با آهنگ رشد فوق
) رو به افزايش گذاشته است. از طرف ديگر ساختار  نفت خام جهان  نيپس  رهيزنجگرفتن از آمريكا در  بالا و پيشي 

تر شده است. اين دو عامل به تدريج باعث شده است تا برخورداري  انحصاري نفت خام جهان  نيپس  رهيزنجصنعتي  
 اهميت پيدا كند.  نفت خام جهان  ن يپس  رهيزنج هاي مقياس بالاتر» براي توليدكنندگان از «صرفه

   بعد    آمريكا، چين رتبه نخست را احراز كرده است و نفت خام جهان  ني پس  رهي زنجاز منظر سهم از ارزش افزوده، در
 اين صنايع رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.  و نفت خام جهان  ن يپس  رهيزنجاز چين در عموم  

 جنوبي، ويتنام، بنگلادش و تايوان)  ويژه در آسيا (اندونزي، هند، تركيه، كره شده، بهصنعتي اقتصادهاي نوظهور و تازه
اند. اين  به بازيگران مهم و جدي تبديل شده نفت خام جهان    ن يپس  رهيزنجو آمريكا (برزيل و مكزيك)، در برخي  

نفت خام    نيپس  رهيزنج هاي مشخصي از  اند در بخش هاي خاص خود، توانستهها و ظرفيتكشورها با تكيه بر قابليت 
بررسي نقش پررنگ جهان   در تري ايفا كنند.  اين گروه از كشورها عمدتاً  از آن است كه  با    ها حاكي  صنايع كاربر 

  .اندها تبديل شده تر داشته و به بازيگران مؤثرتري در اين حوزه حضوري فعال  فناوري پايين 
 مشهود بوده استبيشتر    ١٣٩٠ايران در دهه    صنايعتحولات مقياس در    دهدنشان مي و مطالعات  هاي پژوهش  يافته  .

ساله همواره  اي ايران طي يك دوره سي در صنايع كارخانه  كشش هزينه مقياس  حاكي از آن است كه  شواهد تجربي 
تحليل  . همچنين،  است  صنايع ايران در    هاي مقياس برداري از صرفه بيانگر عدم بهره   كه اين امر  ، كمتر از يك بوده

ست يابند و  د دمقياس بهينه تولي  اند به، هنوز نتوانسته حتي بعضاً با عمر بالاكه صنايع ايران    دهدها نشان مي داده 
دسترسي ناكافي  نظير؛  متعددي    هاي ساختاريمحدوديت  .كنندهاي كوچك و غيربهينه فعاليت مي عمدتاً در اندازه 

هاي  تشديد تحريم ،  وابستگي به بازار داخلي،  زواي نسبي اقتصاد ايرانان،  هاي مالي محدوديت،  هاي توليدبه نهاده 
  ي هابه صرفه يابي صنايع ايران  در دست  ها ت يمحدود  ن يتراز مهم   تسلط ساختار مالكيت و مديريت دولتي و    المللي بين
  . شوندي قلمداد م  اس يمق

  يافته استانداردها  سهيدر مقا   رانيا  بره يبزرگ و سرما   عياغلب صناو مطالعات    هابر اساس  از    ، يجهان  يصنعت  يبا 
بزرگ   دي تول  اسيمق ب  ديمؤ   هال يند. تحلهست  برخوردار  ينسبتاً  توسعه  مستلزم جهش    عيصنا   نيا  شتريآن است كه 

  ه يبا عبور از مرحله اول  عيصنا   نيكه ااست    آن   تياست. نكته حائز اهم  ي المللن يب  يو ورود مؤثر به بازارها   يصادرات 
برا  اس،ي مق  ي هااز صرفه  ي برداربهره پذ  ي اكنون  جهان  ي ر يرقابت  عرصه  ا  ي گذار هيسرما   ازمند ين  ي در  و    جادي در 



از    ياكه بخش عمده   دهدي كشور نشان م  يساختار صنعت  يهستند. در مقابل، بررس  داريپا  يرقابت  يهات يمز  تيتقو
مستلزم؛ رفع    ز يبخش از صنعت ن  ن ي. توسعه اكنندي م   ت يفعال  نهيربهي كوچك و غ  يها اس ي در مق  ران ي كاربر ا  ع يصنا

 . باشدي م  ،يبه منابع مال  يدسترس   لي وكار و تسهكسب طي عوامل، بهبود مح يوربهره ي ارتقا د،يتول ي موانع ساختار

  ها پيشنهادها و توصيه  .٧

و جابجايي قدرت توليدي از ايالات متحده به  نفت خام جهان    نيپس  رهيزنجبا توجه به تغييرات ساختاري در نقشه صنعتي  
اي)، همراه با حضور فعال ژاپن، آلمان و ظهور اقتصادهاي نوظهور  صنايع كارخانه   درصد  ٨٧چين (به عنوان رهبر جديد در  

اندونزي،  و  مكزيك  برزيل،  جنوبي،  كره  سرمايه   مانند  براي  هدفمند  صنعتي سياستگذاري  مشترك  اولويت    گذاري  يك  به 
 :ها بايد با توجه به سه محور كليدي طراحي شودشود. اين همكاري راهبردي تبديل مي 

فناوري و كاربر با هدف انتقال دانش و دستيابي به بازارهاي  در صنايع كم   چين مكاري با؛ ه هتقسيم كار فناوران .١
 .جنوبيكره   گيري از تجربيات بهرهن،  هاي نويتك براي جذب فناوري در صنايع هاي   و ژاپن آلمان   مشاركت با   .جهاني

هاي  در صنايع پايه براي ادغام در زنجيره  مكزيك و برزيل هايظرفيت استفاده از ؛ سازي زنجيره ارزشبهينه .٢
 .و چينهاي آلمان با تأكيد بر فناوري  هاي تجديدپذيرانرژي  گذاري مشترك در صنايع جذب سرمايه ،  ايتأمين منطقه 

بخشي به شركاي تجاري براي كاهش وابستگي به يك بازيگر خاص  تنوع ؛  هاي ژئوپليتيككاهش ريسك   .٣
هاي مقياس  صرفه تمركز بر صنايع با،  (مانند تركيب همكاري با چين و اقتصادهاي نوظهور آسياي جنوب شرقي)

 . پذيري در بازارهاي جهاني (مانند پتروشيمي و فولاد) براي افزايش رقابت  بالا
  ن،يچبه    كا، يآمر   ازجهان    ع يصنااين    كيكا ي  ي(پنج كشور بزرگ) برا  شرويپ  دكنندگاني تولنظر به تغيير و جابجايي    .٤

و نظاير آن، در    وكره  ي اندونز  ك،يمكز   ل، ي جمله برز  از   ي صنعت  و تازه  نوظهور  يكشورها ي برخ  راي ژاپن، آلمان، اخ
 گذاري صنعتي مشترك با اين كشورها در مورد هر صنعت خاص اهتمام جدي بعمل آيد. هاي سرمايه خصوص زمينه 

از جهان    يطع سالانه بلندمدت به طور اساسامق  ن ي جهان در ا  ياكارخانه   عيصنا  ديجد  يايجغرافنظر به اين كه   .٥
شدن    جابجا   در حال   ني چ  تيبا محور  يبه جهان نوظهور و تازه صنعت   ا جيتدر  كا يآمر  تيبا محور   ي صنعت  افتهيتوسعه 
 برداري به عمل آيد. بهره اي جهان حداكثر ؛ از اين تحولات عظيم جغرافياي جديد صنايع كارخانهاست

العاده  (آهنگ رشد فوق   نيچ  تيبا محورنفت خام جهان    ن يپس  ره يزنجنوع ساختار  دوره بلندمدت    يط نظر به اين كه .٦
. بنابراين با افزايش  گذاشته است  ش يمورد مطالعه) روبه افزا   عيصنا   ي اريمتحده در بس  الات ي از ا  گرفتني ش يبالاو پ

تر شده و خواهد شد.  صنايع جهان در آينده سخت اين  قدرت انحصاري، ورود و دسترسي ايران به توليدات رقابتي  
 رو صورت پذيرد. گذاري صنعتي مشترك توجه جدي با اين كشورهاي پيش بنابراين به رهيافت سرمايه 

  را يژاپن، آلمان، فرانسه و اخ  ، ، آمريكانيچاز آن  نفت خام جهان    ني پس  رهي زنج  داتي تنوع تول  نيبالاتر نظر به اين كه   .٧
برداري از  ست. در چارچوب بهره بوده ا  و كره ي، هنداندونز   ك، يمكز  ل، ي ازجمله برز  ي نوظهور و تازه صنعت  ي كشورها



هاي  را رصد نموده و زمينه   عيصنا  يخاص در برخ  ي هات يظرف  و  هات يقابلتنوع توليدات صنعتي كشورها، با دقت در  
 صنايع فراهم شود. اين  جانبه آموزشي، پژوهشي، ترويجي و تكنولوژيكي خاص براي هر يك از  همهحضور  تعامل و  

بنيان و  دانش  تك،ي ها ع يصنا دات ي كشورها در تول  ن يتر پيشرو  ع، يصنااين   كيكا ي ي با دقت در سطوح فناورنهايتا   .٨
  ي (البته باستثنا   يشمال  ي كايجهان در اروپا و آمر   يصنعت  افتهيتوسعه   ي همچنان اساسا كشورهامحور  و توسعه    ق يتحق

و كاربر حضور    نيي پا  ي با فناور  عيدر صنا   يو تازه صنعت   نوظهور   يبا اقتصادها  يكشورها  راي . البته اخهستند )  نيچ
يافتهجد باز  ي  كشورهاي    . دهستن   يموثرتر   گران يو  دو طيف  هر  از  مثبت،  موازنه  راستاي چارچوب  در  بنابراين 

  عمل طراحي شود.  صنايع خاص برنامه اين و رقابتي در هاي نسبي گفته با توجه خاص به مزيتپيش 

  ملاحظات تكميلي  .٨

متأثر  به طور خاص  نفت خام    ني پس  ره يزنجبه عام و  دهد تحولات مقياس در بخش صنعتي ايران  هاي تجربي نشان مي بررسي 
متغيرهاي كلان اقتصادي و فضاي نهادي حاكم بر  المللي)،  هاي بين محيط اقتصاد سياسي، عوامل فراكلان (نظير تحريم از  

است.   بوده  كشور  اين اقتصاد  كهرو  از  است  آن  از  حاكي  آماري  بخصوص شواهد  اواخر   ،  تشديد  ١٣٩٠دهه    از  نتيجه  در   ،
 م.ايمقياس توليد در بخش صنعت بوده  كاهش معنادار شاهدالمللي بعد از فروپاشي برجام) هاي بين تحريم 

در صنايع ايران    كشش مقياس بر اساس تابع هزينه  دهد كهساله) نشان مي   ٣٠مطالعات اقتصادسنجي در بازه زماني بلندمدت (
دامنه    صنايع ايران در طول سه دهه اخير در گيري حاكي از آن است كه  همواره مقداري كمتر از يك بوده است. اين نتيجه 

هاي صنعتي  عبور كنند. به عبارت ديگر، بنگاه  ٢١مرز بهينه مقياس   اند ازاند، اما نتوانسته قرار داشته  ٢٠مقياسهاي  جويي صرفه
  از جمله   د.انمند نشده بهرههاي مقياس  جويي اند و از مزاياي كامل صرفه هاي زيربهينه فعاليت كرده ايران عمدتاً در مقياس 

ساختاري  ايران    دستيابي در  محدودكننده    عوامل  صرفهصنايع  مي به  مقياس  بهاي  نهاده محدوديته؛  توان  تأمين    ها هاي 
هاي تجاري  وابستگي به بازارهاي داخلي و محدوديت (  انزواي نسبي اقتصاد ايران )،  دسترسي ناكافي به مواد اوليه و منابع مالي(

ناكارايي )،  هاناشي از تحريم  تداوم    اين عوامل در كنار يكديگر منجر به .  اشاره كرد ،  هاي مديريتيساختار مالكيت دولتي و 
  د.انشده  هاي كوچك و غيربهينهها در مقياس فعاليت بنگاه 

دهد تحولات مقياس در صنايع ايران تحت تاثير فضا و محيط كلي اقتصاد ايران بوده است و به طور عمده  ها نشان مي بررسي 
دهد  هاو مطالعات نشان مي شاهد كاهش مقياس توليد بخش صنعت در ايران محسوس است. براي نمونه بررسي   ١٣٩٠در دهه  

تر بوده است، كه گوياي آن  ساله همواره از يك كم   ٣٠كشش مقياس بر حسب هزينه در صنايع ايران براي دوره بلندمدت  
اند و هنوز از اين دامنه خارج نشده است.  هاي مقياس بوده است كه صنايع ايران در طول تقريبا سه دهه گذشته در دامنه صرفه

هاي  ها و مقياس برداري كنندو از اين منظر هنوز اندازه هاي مقياس بهرهاند از منافع صرفه در واقع صنايع ايران هنوز نتوانسته
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كوچكي دارند. عدم دسترسي مناسب به مواد اوليه، منابع مالي، بسته بودن اقتصاد ايران و اكتفاي صنايع به بازار داخلي، درجه  
  هستند.  ٢٢هاي مقياس ها در دسترسي به صرفهترين محدوديت ها و ساختار مالكيت و مديريت دولتي از مهم شدّت تحريم 

هاي نسبتا بزرگي در قياس با اقتصادصنعتي جهاني  بر ايران از مقياس هاي پژوهش اكثر صنايع بزرگ و سرمايه بر اساس يافته 
برخوردارند و توسعه بيشتر آنها نيازمند ورود به بازارهاي صادراتي است. با اين توضيح كه با توجه به گذار اين صنايع از مرحله  

هاي رقابتي هستند. در  گذاري در خلق مزيتهاي مقياس، براي رقابت موفق در توليدو تجارت جهاني، نيازمند سرمايه صرفه
گفته و  دهد توسعه آنها از طريق تقويت صنايع پيش هاي كوچكي دارند كه نشان مي مقابل، صنايع كاربر ايران اكثريت مقياس 

  .٢٣هاي ناشي از مقياس خواهد شد صرفه  برداري بيشتر ازرفع مسائل و موانع توليد سبب رونق بيشتر و بهره 
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اند.  و نقل، و توليد مبلمان در جهت كاهش مقياس حركت كردهپوشاك، چرم، توليد وسايل حملهاي غذايي، دهد كه صنايع فرآوردهرقمي نشان مي ٢بررسي وضعيت صنايع در سطح كدهاي  ٢٢

حركت    هاي دارويي و گياهي، به طور مشخص به سمت افزايش مقياسدر مقابل، صنايع توليد انواع آشاميدني، توليد كاغذ، چاپ و تكثير، توليد مواد و مصولات شيميايي، توليد داروها و فرآورده
  دهد.داري در طول دوره بلندمدت را نشان نمياند و ضريب شاخص آنها تغييرات معنياند. ساير صنايع در وضعيتي كم و بيش ثابت بودهكرده

مقياس    (مانند صنايع پتروشيمي، فولاد و خودروسازي) در مقايسه با استانداردهاي جهاني، از  بر ايران اي از صنايع بزرگ و سرمايهبخش عمده   دهد كهنشان مي  ي پژوهش و مطالعاتهايافته  ٢٣
هاي  جوييمرحله اوليه صرفه  كه اين صنايع عمدتاًالمللي است. نكته كليدي اينو ورود مؤثر به بازارهاي بين  جهش صادراتي  اين صنايع در گرو  توسعه پايدار  برخوردارند. با اين حال،  توليد نسبتاً بزرگي

به    .نهايي) هستند  (از طريق ارتقاي فناوري، بهبود كيفيت و كاهش هزينه  هاي رقابتي پوياگذاري در خلق مزيت سرمايه  اند و براي رقابت در عرصه جهاني، نيازمندرا پشت سر گذاشته  مقياس
هاي كوچك و  مقياس صنايع كاربر ايران عمدتاً در مقابل، هستند. درافزايش پيچيدگي اقتصادي  و  ارتقاي زنجيره ارزش نايع بزرگ ايران براي حفظ مزيت مقياس موجود، نيازمندعبارت ديگر، ص

و   هاي تأمين يكپارچه)بر (به عنوان مثال، توسعه زنجيرهبا صنايع بزرگ و سرمايه  پيوند عمودي مؤثر ؛  مستلزم  آنهادهد كه توسعه  نشان مي  اين صنايع  كنند. تحليل ساختاري فعاليت مي  متوسط
باشد. ) مي شامل اصلاح مقررات و تسهيل دسترسي به بازارهاي صادراتي(  وكاربهبود محيط نهادي كسب)،  هاي فناورانهها و چالشهاي مالي، دسترسي به نهادهمانند محدوديت(  رفع موانع توليد
 .وري بالاتر دست يابندهاي صنعتي، به بهرهناشي از توسعه خوشه   (External Economies of Scale) هاي بيرونيجوييتكيه بر صرفه  توانند با صنايع كوچك و كاربر مياز سوي ديگر،  
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  ضمايم و مستندات 

  ٢٠٢٢و ٢٠٠١مقاطع سالانه پالايش شده جهان  ي نفتيها فرآوردهدر  اسي مقهاي انحصاري و صرفه نوع ساختار، قدرت توليدكنندگان پيشرو،): ٣-١جدول (

توليدكنندگان   شرح 
  رو پيش

درمسير  كشورهاي  بلندمدت(%) رشدسالانه  ١٠٠=٢٠٠١عملكردشاخص  سهم از ارزش افزوده صنايع جهان (%) 
  مقياس هايصرفه

٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  

19 Coke and 
refined 

petroleum 
products  

هاي  و فرآوردهكك
  نفتي تصفيه شده 

  ) چين ١(  - ٥/٠  - ٣/٠  ٦/٨٩  ٢/٩٣  ٩/١٩  ٧/٢٠  ٦/٢١  ٢/٢٢  آمريكا

  ) هند ٢(  + ٥/٤  + ٤/٥  ١/٢٦٦  ١/٢٨٧  ٥/١٦  ٨/١٧  ٨/٦  ٢/٦  چين

  ) روسيه ٣(  + ٣/١  + ٢/١  ٢/١٣٢  ٦/١٢٧  ٥/١١  ١/١١  ٦/٨  ٧/٨  هند 

    + ٦/١  + ٩/١  ٥/١٤١  ٣/١٤٦  ٨/٥  ٠/٦  ٣/١٠  ١/٤  روسيه 

    - ٧/٢  - ٥/٤  ٢/٥٥  ٠/٤٠  ٨/٥  ٢/٤  ٢/٤  ٥/١٠  مكزيك 

    + ٥/٥  + ٧/٠  ٨/١١٢  ٨/١١٦  ٧/٥٣  ٦/٥٥  ٣/٤٧  ٦/٤٧  انحصارانحصار چندجانبه با شيب ملايم 

 

  ٢٠٢٢و ٢٠٠١جهان مقاطع سالانه  ييايميش  محصولات و موادهاي مقياس در انحصاري و صرفه نوع ساختار، قدرت توليدكنندگان پيشرو،): ٣-٢جدول (

توليدكنندگان   شرح 
  رو پيش

درمسير  كشورهاي  بلندمدت(%) رشدسالانه  ١٠٠=٢٠٠١عملكردشاخص  افزوده صنايع جهان (%) سهم از ارزش 
  مقياس هايصرفه

٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  

20 Chemicals 
and chemical 

products  

مواد شيميايي و 
  محصولات شيميايي

  چين) ١(  + ٩/٦  + ٤/٧  ١/٤٣٦  ٤/٤١٩  ٤/٣١  ٢/٣٠  ٣/٨  ٢/٧  چين 

    - ٨/٢  - ١/٣  ٨/٥٣  ٥/٥٣١  ٦/١٧  ٥/١٧  ٢/٣٠  ٧/٣٢  آمريكا

    - ١/٢  - ١/٢  ٣/٦٣  ٨/٦٥  ٠/٥  ٢/٥  ٣/٨  ٩/٧  ژاپن 

    - ٦/٢  - ١/٢  ١/٥٦  ٢/٦٥  ٧/٣  ٣/٤  ١/٧  ٦/٦  آلمان 

    - ٥/٠  - ٧/٠  ٠/٩٠  ٥/٨٧  ٦/٣  ٥/٣  ١/٤  ٠/٤  هند

    + ٣/٠ + ٢/٠  ٩/١٠٥  ١/١٠٥  ٧/٥٧  ٢/٥٧  ٩/٥٣  ٤/٥٤  انحصارانحصار چندجانبه بسته با شيب ملايم 

 

  ٢٠٢٢و ٢٠٠١ سالانه مقاطع جهان  يكيپلاست  و يكيلاست  محصولاتدر  اسي مق ي هاو صرفه ي انحصار نوع ساختار، قدرت شرو،يپ دكنندگانيتول): ٣-٣( جدول

توليدكنندگان   شرح 
  رو پيش

درمسير  كشورهاي  بلندمدت(%) رشدسالانه  ١٠٠=٢٠٠١عملكردشاخص  سهم از ارزش افزوده صنايع جهان (%) 
  مقياس هايصرفه

٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  

22 Rubber 
and plastics 

products 

محصولات لاستيكي و  
  پلاستيكي 

  ) چين ١(  + ٧/٦  + ٥/٧  ٤/٤١٩  ٨/٤٢٥  ٠/٢٦  ٤/٢٦  ٩/٦  ٢/٦  چين

    - ٧/١  - ١/٢  ٥/٦٨  ٤/٦٥  ٨/١٧  ٠/١٧  ٣/٢٥  ٠/٢٦  آمريكا

    - ٢/٢  - ٤/٢  ٧/٦٠  ١/٦٢  ٨/٨  ٠/٩  ٥/١٤  ٥/١٤  ژاپن 

    - ٨/٠  - ٧/٠  ٤/٨٤  ٥/٨٧  ٤/٥  ٦/٥  ٥/٦  ٤/٦  آلمان

    - ٨/٠  - ٩/٠  ٣/٨٣  ٣/٨٣  ٠/٣  ٠/٣  ٦/٣  ٦/٣  جنوبي كره

    + ٤/٠  + ٤/٠  ٢/١٠٩  ٦/١٠٧  ٠/٥٨  ٠/٥٨  ٢/٥٣  ١/٥٣  انحصاربسته با شيب ملايمانحصارچندجانبه
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